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راه نا امید خواهید شد و انگیزۀ خود را برای ادامة کار از دست خواهید داد.

بعضی ها به طور دائم در مســابقة روکم کنی مقايســه خود با ديگران هستند. آن ها 

آگاهانه يا ناآگاهانه در بازی دومینوی مقايسه کردن خود با ديگران گرفتار می شوند و به 

سادگی شادی و آرامش را از دست مي دهند و هیچ لذتی از زندگی نمی برند.

انسان مي کاهد و ياس و ناامیدی مي آورد. مقايسه کردن اساساً امری است نادرست و بی فايده ، زيرا به شدت از اعتماد به نفس 

نتیجة مقايسه، معمولاً دو چیز اســت. گاهی احساس برتري می کنی وگاهی احساس 

که از تو توانا ترند بیشترند.کوچكی و خواری که البته احســاس کوچكی و خواری احتمالش بیشتر است، زيرا کسانی 
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ســعی کن توانايی ها و قابلیت هاي خودت را بشناسی و فقط روی پیشرفت خودت تمرکز 

برندۀ واقعی هستی .کنی. همچنین، حواست به کنترل احساسات و عاطفه ات باشد در اين صورت، تو در زندگی 

                                                                                                          سردبیر
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يك  می کند؟  بد  را  حالت  چیزهايی  چه 
سخت گیر؟  معلم  يك  ناجور؟  دوست 

پدر و مادرِ دخالت کن؟
بله، ممكن است اين ها باعث بدحالی تو 
اين  تو در  از بدحالی های  اما خیلی  باشند،  
دوره به تغییراتی مربوط است که درون تو اتفاق 

می افتند. 
تو تا حالا مثل درختی بوده ای که در خواب 
می شود،  که  بهار  باشد.  بوده  زمستانی 
او  می افتد.  درخت  درون  اتفاقاتی  کم کم 
کم کم بیدار می شود و جوانه زدن را آغاز 

می کند.
وجود  غده هايی  هم  تو  درون  در 
وظايف  سال ها  اين  تا  که  دارند 
درونی  ساعت  داشته اند.  ديگری 
آن ها کوك شده بود برای سن بلوغ تو 
و حالا زنگ اين غده ها به صدا درآمده  
داري  می شوی،  بالغ  داری  تو   است. 

نوجوان می شوی.
پس بايد يك سری هورمون های تازه به 
خونت بريزد تا همة بدنت متوجه شود که اين 
آدم باحال دارد می رسد به نوجوانی. و بايد قد 
بكشد. بايد صدايش تغییر کند. بايد بزرگ شود 

و قیافه اش زنانه تر يا مردانه تر شود.
بايد آماده شود که بتواند در سال های آينده 
براي خودش مادر يا پدر شود. و همان طور 
که قبلًا گفتم، بدن شروع به تمرين می کند. 
گاهي  همین  برای  می شود.  عوض  کلًا  وضع 
حالت بد می شود. ممكن است ناگهان منزوی 
بشوی يا ناگهان با هیجان بیشتری فعالیت کني.

هیچ کدام از اين دو، حالت را خوب نمی کند. 

  علیرضا متولي                                           

هــورمــون وَرجـــــه وورجـــــه
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بايد کاری کنی که هورمون ها درست ترشح شوند و اضافه هاشان دفع شوند. تا حالت خوب شود.
اولین و مهم ترين کاری که برای سلامت خودت بايد انجام بدهی، حرکت است. نبايد يكجا بنشینی 
و حال خرابت را خراب تر کنی. بايد راه بیفتی. راه بروی و بدوی. ورجه وورجه کنی. تكان بخوری.

و حالا ممكن است بپرسی، اگر من اين کارها را بكنم، نمی گويند اين طفلكی ديوانه شده است؟
سؤال خوبی است. من هم منظورم از اين حرکت ها اين است که بايد به ورزش رو بیاوری.

و  بگیری  دويدن  برنامة  ورزشت  معلم  از  بايد  است.  دويدن  هم  ورزش  ارزان ترين  و  بهترين 
براساس برنامه بدوی.

شنا ورزشی است که علاوه بر داشتن هیجان، باعث می شود قدرت عضلاتت تقويت و سیستم 
عصبی ات قدرتمند شود و افكار بیهوده از ذهنت پاك شوند. 

ورزش خوب و با برنامه جلوی خیلی از بدحالی ها را می گیرد. در اين زمینه بايد با معلم ورزشت به 
خوبي مشورت کني.

همه فكر می کنند دلیل اينكه ورزش باعث خواب آرام می شود اين است که بدن را  خسته می کند.
تا حدودی درست است، اما خوب ورزش کردن باعث می شود هورمون های بدن به اندازه ترشح 
شوند و به اندازه تأثیر بگذارند. يكی از اين هورمون ها ملاتونین است. ترشح کافی اين هورمون خواب 

را طبیعی می کند. ترشح اضافه اش خواب را زياد می کند و ترشح کم آن باعث بی خوابی می شود.
ورزش می تواند در تنظیم اين هورمون نقش خوبی داشته باشد.

يكی از چیزهايی که در نوجوانی حالت را بد می کند زياد خوابیدن يا کم خوابیدن است.
پس با  انتخاب يك ورزش مناسب می توانی از خواب آرام و مناسبی برخوردار شوی.

ورزش يكی از مهم ترين راه های سلامت بدنی و روانی است که بخش مهم و اساسی کنسرو روحیه 
است.

يكی ديگر از کارهای مهم ورزش اين است که افكار را تنظیم می کند. گاهی افكاری در ذهن آدم 
شكل می گیرند که اعصاب را به هم می ريزند و باعث بدحالی می شوند. کسانی که ورزش می کنند، ذهن 

آرام تری دارند.
ورزش يك کلید اساسی است و نیازی نیست به ورزش های گران مشغول شوی. با پیاده روی و دويدن صحیح 

هم می توانی از بدحالی به خوش حالی برسي.

هــورمــون وَرجـــــه وورجـــــه

كشش و خم و راست كردن
 مچ دست

كشش ماهيچه هاي پشت رانكشش ماهيچه چهارسر رانكشش ماهيچه هاي ساق پاكشش ماهيچه هاي سينه
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آن شب فقط پای تلويزيون بودم و هیچ کار ديگری نكردم. 
يعنی از همان غروب که از مدرسه آمدم. سی دی گذاشتم  
و بعد هم سريال های تلويزيون را پا به پای پدرم ديدم.  
مادر هم انگار زبانش را با اين جمله کوك کرده بود که 

»علــــــــی! پس درس هايت؟« 
من هم هر بار با تكان دادن سر تكرار می کردم: »صبر کن 
اين يكی فیلم هم تموم شه، بعد.«  همة حواسم پی هیجان 
سريال پلیسی آلمانی بود. تا فیلم تمام شد پدر شبكه را 
میانه  از  نمی دانستیم چیست،  که  را  فیلمی  و  کرد  عوض 

تماشا کرديم. همة آدم ها دنبال هم بودند و معلوم نبود 
کدام خلافكار هستند و کدام پلیس. پدر هم هر چند دقیقه 
يكبار در مورد فیلم نظر می داد که اگر جای کارگردان بود، 
اين جاي فیلم را اين جوری می کرد و آنجا را جور ديگر. 
تازه اگر برای خوردن آب يا پر کردن کاسة تخمه از جايم 
بلند می شدم، با هیجان می گفت: »علی! اين جارو ببین، بعد 

برو. جای حساسِ فیلمه.« 
خلاصه آخر شب با غرغرهای مادر که »ديگه دير وقته، 
و  دادم  انجام  را  کارهايم  نمی خوابی؟« سلانه سلانه  چرا 

تصويرگر: مسعود کشمیری      نويسنده: طیبه نجیب 

زنگ دوم
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خوابیدم. دلم می خواست می توانستم مثل پدر تا يكی دو 
ساعت ديگر هم فیلم ببینم.

صبح، بعد از صبحانه، رفتم سر کمدم تا برنامة درسی ام 
را آماده کنم. اما تا نگاهم به کتاب ها افتاد، مثل آدم های 
برق گرفته، خشكم زد. تازه يادم آمد آن روز امتحان علوم 

داريم. 
مانده بودم چه کار کنم. فقط يكی دو ساعت ديگر وقت 
شروع  تند  تند  و  برداشتم  را  علوم  کتاب  سريع  داشتم. 
را  سؤال ها  از  کدام  هیچ  جواب  ولی  کردم.  خواندن  به 
بودم.  نمی دانستم. دوتا درس جديد را هم اصلًا نخوانده 
سر کلاس هم وقتی معلم داشت درس می داد، فقط به فكر 
تعطیل شدن و رفتن به خانة دوستم بودم تا سی دیِ بازی 
از درس هیچ چیزي  به همین خاطر  بگیرم؛  امانت  او  از 
متوجه نشده بودم. تصور اينكه توی امتحان اين قدر اشتباه 
نبودم،  کلاس  ممتاز  شاگرد  کرد.  کلافه ام  باشم،  داشته 
ولی خب، از شاگرد های تنبل هم نبودم. اما با اين امتحان 
حتماً جزو بچه های درس نخوانِ کلاس حساب می شدم 

و معلممان مرا راهیِ دفتر مدرسه می کرد تا با خانواده ام 
تماس بگیرند. چند بار همین بلا سر بچه ها آمده بود.

قول  به  و  بودند  برگشته  کلاس  به  قرمز  چشم های  با   
معلممان آبرويشان پیش همه رفته بود. نمی دانستم بايد 
چه کار کنم. انگار حالم اصلًا خوب نبود. اول فكر کردم 
کل  کردم  احساس  هم  بعد  گرفته.  درد  کمی چشم هايم 
از سرم  بعد، هیچ جايی  اما کمی  سرم درد گرفته است. 
درد نمی کرد و ناگهان دل پیچه ای شديد گرفتم. کمی  که 
درد  احساس سر  دوباره  پیچه خوب شد،  دل  و  گذشت 

کردم. شايد هم سر گیجه بود! 
مادرم که متوجه حال من شد گفت: »علی چی شده؟« 

گفتم: »هیچی مامان، انگار سر درد شدم.« مادر دست هايش 
روی  گذاشت  دست  و  بیرون  آمد  آشپزخانه  از  شست  را 
پیشانی ام. گفت: »تب که نداری، کجای سرت درد می کنه؟« 
گفتم: »همه جايش.« اول کمی به من نگاه کرد، بعد رو کرد 
به تلويزيون که داشت تكرار فیلم های شب را پخش مي کرد و 
دوباره رو به من که: » هِی به تو گفتم بخواب، گوش ندادی تا 
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خودتو سر درد کردی. آخه مگه اين فیلما به سن تو می خوره؟«  
و با صدای »جلیزی« که آمد، سريع رفت سمت آشپزخانه.

افتاده بود! اما واقعیت اين است  انگار سردردم   راستش 
و  عجیب  درد  جور  يك  می افتادم،  امتحان  ياد  وقتی  که 
غريب به سراغم می آمد که نمی دانستم دل پیچه است يا 
سر گیجه. از شدت درد چهره ام را کمی کج و معوج کردم 
و اخم هايم را تو هم. گوشه ای نشستم و بلند به مادرم که 
سر گاز ايستاده و مشغول درست کردن کتلت بود، گفتم: 

»مامان، می شه من امروز نرََم مدرسه؟«
مادر دم درگاه آشپزخانه ايستاد و گفت: »يعنی اين قدر 

سرت درد می کنه؟«
 گفتم: »سرم تنها که نه، فكر کنم چشم هام هم درد می کنه، 

می شه نرم؟«
»خب،  گفت:  بعد  و  کرد  نگاهی  ترديد  با  اول  مادرم 
نرو.« بعد هم زير لب به پدرم و فیلم های تلويزيون  باشه،
غر زد و دوباره رفت سراغ کارهايش. آخ که چقدر ذوق 
کردم! خیالم راحت شده بود. سريع ايستادم و برای خودم 
يك پايی بالا و پايین پريدم. دلم می خواست کتاب علوم را 
باز کنم و چند تا شكلك درست و حسابی برای سؤال هايی 
که بلد نبودم در بیاورم. يكدفعه ديدم مادر ايستاده و هاج 
و واج مرا نگاه می کند. تازه فهمیدم زيادی ذوق کرده بودم 
و داشتم وسط اتاق حرکات عجیب و غريب  در می آوردم. 
اما سريع چهره ام را توی هم کردم که مثلًا حالم خوش 
نیست. ولی مادرم گفت: »نه عزيزم، ادامه بده. پاهات که 
درد نمی کنه، چشم هات درد می کنه. چشم هات رو ببند و 

بالا و پايین بپر. منم نگاه نمی کنم تا تو خجالت نكشی!«
چیزی  خواستم  تا  کردم.  جور  و  جمع  را  خنده ام  زور  به 
بگويم، مادرم رفته بود داخل آشپزخانه. پیش خودم گفتم، 
آخ آخ، حتماً لو رفتم و بايد بروم مدرسه! احساس کردم 
همان لحظه تمام سؤال هايی که کلی برايشان ادا در آورده 
نشان  و  برايم خط  و  بیرون  پريدند  کتاب  توی  از  بودم، 
 کشیدند. اما وقتی مادرم گفت »حالا که به مدرسه نمی ری، 

غذات رو با ما بخور«، خیالم راحت شد.
پدر که آمد، مادر برايش تعريف کرد که حالم خوب نبوده 
»به گمانم آن قدر هم  داد:  ادامه  و  نرفته ام  به مدرسه  و 
مريضیش شديد نبوده و بايد می رفته« پدر اما سری تكان 
کنی.«  استراحت  بايد  کردی.  کاری  »خوب  گفت:  و  داد 
را می گرفت و  اين جور موقع ها همیشه پدرم طرف من 
چشمك هايی هم بینمان رد و بدل می شد. اين بار هم تا 
هم  امتحان  »تازه،  گفتم:  و  کردم  ذوق  زد،  چشمك  پدر 
داشتیم...« و ادامة حرفم را خوردم. چون دقیقاً همان موقع 

مادر از آشپزخانه حرفم را شنید و بیرون آمد. بعد نگاهی 
به پدر انداخت و گفت: »بفرما، اينم از پسرت« 

 و رو به من گفت: »پس حالا زودتر بشین غذات رو تموم 
کن بريم مدرسه امتحانت رو بده.« 

گفتم: »آخه من سردرد دارم.« 
گفت: »من همون جا می مونم تا امتحانت رو بدی و با هم 

برگرديم.« 
چندم  »زنگ  پرسید:  بدهم.  جوابی  چه  بايد  نمی دانستم 
امتحان داريد؟« با اينكه زنگ دوم علوم داشتیم، به دروغ 
گفتم زنگ سوم. مادر گفت: »خب. پس حالا وقت داريم.« 
تمام  بلكه  علوم،  کتاب  تنها  نه  کردم  احساس  بار  اين 
کتاب هايم همراه با سؤال هايشان، برايم شكلك در آوردند. 
زير  مادرم  و  نداشت  فايده  نرفتن  برای  من  اصرارهای   
رفتیم.  مدرسه  به  دوتايی  و  پوشیدم  لباس  نمی رفت.  بار 
وقتی رسیديم آخر زنگ دوم بود. اما بچه ها به جای اينكه 
توی کلاس و سر جلسة امتحان باشند، داخل حیاط ايستاده 
بودند به صحبت کردن. يكی شان هم توپ فوتبال به دست؛ 
داشت چند تا از بچه ها را صدا می زد. هیچ کدام از بچه ها 
مادرم  و  مدرسه  دفتر  رفتیم  نشدند. خلاصه  من  متوجة 
جريان سردرد من را به مديرمان گفت. مدير سری تكان 
داد که: »اشكال نداره. اتفاقاً امروز چندتا از معلم ها جلسه 
دارند و مدرسه نیامدند. قرار شد بچه ها امروز دو تا زنگ 
رو تو حیاط ورزش کنند و در عوض فردا به جای زنگ 

ورزش، امتحان علوم بدن.« 
سرم  دور  مدرسه  دفتر  انگار  زد،  را  حرف  اين  مدير  وقتی 
چرخید. آخر من عاشق زنگ ورزش  و بازی فوتبال بودم. دلم 
می خواست يك مشت محكم توی صورت خودم می کوبیدم. 
دفتر  از  می زدم.  به خودم  گردنی حسابی  يك پس  يا حتی 
مدرسه که بیرون آمديم، به مادرم گفتم: »برَِم با بچه ها يه 

دقیقه فوتبال بازی کنم؟« 
مادرم خیلی سريع جواب داد: »نه! تو سرت درد می کنه. 
نمی توانی. تازه بايد برای امتحان علوم فردا هم درس بخونی.« 

و نگاهی به من انداخت و اخم هايش را کرد توی هم.
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بخوانيم

بالاخره روزي مي رســد كه آدم احساس مي كند 
بزرگ شــده اســت؛ چه خوب اســت آن روز را 
براي هميشه به ياد داشــته باشد. گاهي بزرگ 
شــدن  با يك اتفاق آغاز مي شــود.اين داستان 
طنزآلــود، داســتان روزي اســت كــه نرگــس 
احســاس كرد بزرگ شــده اســت. چه كسي در 
بزرگ شــدن نرگس نقش دارد؟  گربه اي پير و 

نادان، مادرش، محسن يا شنبه، كارگر افغاني؟
 نويسنده: عليرضا متولي

 ناشر: محراب قلم
 تلفن: 021-66490879



به نظر شــما منقار مــرغ ماهي خوار چه ارتباطــي مي تواند با 
ترن هاي سريع الســير برقي داشته باشــد؟ در كشور ژاپن،  
وقتي ترن هاي سريع السير برقي موسوم به »شينكانسن«با 
سرعت زياد)حدود 350كيلومتر بر ساعت( وارد تونلي باريك 
مي شوند، صدايي شــبيه انفجار صوتي ايجاد مي كنند و آلودگي 
صوتي و مشكلات زيست محيطي را در پي دارند.  طراحان و مهندسان ژاپني متوجه 
شدند قسمت بالايي و زيرين منقار مرغ ماهي خوار حالت گوه اي شكل دارد و زماني 
كــه اين پرنده با ســرعت زياد  از بيرون به داخل آب شــيرجه مي رود، هيچ ســرو 
صدايــي توليد نمي كند؛ در حالي كه مقاومت آب به مراتب بيشــتر از مقاومت هوا 
ست. يكي از دلايلي كه سبب صداي فراوان ترن در هنگام خروج از تونل مي شود، 
انباشت جريان هوا در مقابل ترن است. بنابراين، طراحان با طراحي مجدد ترن ها به 
حالت گوه اي شــكل، با الهام از طرح منقار مرغ ماهي خوار، توانستند بر اين مشكل 
غلبه كنند. همچنين، اين طراحي جديد موجب افزايش پانزده درصدي سرعت ترن 

و كاهش بيست درصدي مصرف برق در آن ها شد.

 نیر اماني 

 شبيه سازي 
منقار مرغ 
ماهي خوار

           سوسک مِه نوش
صحــراي ناميب در آفريقــاي جنوبي يكــي از گرم ترين و 

خشك ترين مناطق جهان است.
مردم اين ناحيه براي تهية يك ســطل آب مجبورند با پاي 
پيــاده كيلومترها راه طي كنند. تنهــا منبع رطوبت در اين 
ناحية گرم و ســوزان باد مرطوب صبحگاهي اســت كه از 
ســمت اقيانوس اطلس مــي وزد. نوعي سوســك در اين 
صحــرا زندگي مي كند كــه براي تأمين آب مــورد نيازش، 
نزديكي هــاي صبح، پشــت به ســمت وزش بــاد مرطوب 
مي ايســتد و ســرش را تحت زاوية 45 درجه پايين نگاه 
مي دارد. ذرات ميكروســكوپي آب كــه همراه با وزش باد 
مرطوب به صحرا مي رســند. با پشــت بدن اين سوســك 
كه پوشــيده از برجســتگي هاي فــراوان اســت، برخورد 
مي كنند و روي اين برجستگي ها جمع مي شوند و سپس از 
لابه لاي شيارهاي پشت  بدنش به سمت دهانش هدايت 
مي شــوند. سطح نقاط برجستة اين سوسك »آب دوست« 
است . اما شيارهاي پشتش »موم سان« و »آب گريز« اند.

دانشــمندان با الهام از ســاختمان بدن اين سوســك، در 
صدد ابداع فناوري هايي هستند تا بتوانند براي جمع آوري 
آب در مناطــق خشــك اقــدام كنند. اكنــون در بعضي از 
مناطق بيابانــي مردم با نصب كردن شــبكه هاي توري در 
مقابل مه مرطوب ، تا حدودي توانســته اند با قطره هاي مه 
كه از اين شــبكه هاي توري پايين مي ريزند و كف ظرف ها 
جمع مي شوند، بخشي از آب مورد نيازشان را تأمين كنند. 
اكنون دانشــمندان دربــارۀ توليد انــواع صفحاتي تحقيق 
مي كنند كه بين ســطح آب دوســت و آب گريز آن ها تعادل 
برقرار باشد و امكان تهية آب از رطوبت هوا را فراهم كنند.
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همراه بزرگ ترها
  بهار کاشي

نام  آنیتا مي گويد: »مدرسه مان برای راهپیمايی ثبت 
می کرد. قرار شد گروه های چند نفره تشكیل بدهیم. 
بیشتر بچه ها ثبت نام کردند و آمدند. ما چهار تا هم 

که همیشه با همیم.«
زيبا مي گويد: »دوست داشتم راهپیمايي 22 بهمن را با 
دوستانم تجربه کنم. تا اينجا که خیلی خوب بود، چون 

همراهمان يك معلم تاريخ هم داريم.«
چهار تايی می خندند. زيبا می گويد: »مائده معلم تاريخ 
تا همین  افتاده ايم  راه  از مدرسه  زمانی که  از  ماست. 
چند دقیقه پیش داشت برايمان از ماجراهای سال 57 

حرف می زد.« 
می پرسم مثلًا چه چیزهايی؟ سارا با هیجان می گويد: 

»اجازه خانم، من بگويم؟« 
و دوباره با هم می خندند. »زيبا می گويد: مگر مدرسه 

است؟«
از سر می گیرند. سارا هم می خندد.  را  و خنده شان   
بعد می گويد: »روز دوازده بهمن، يعنی روزی که امام 
قرار بود به ايران بیايد، مردم مسیر حرکتش را پر از 

صدای شعار ها با صدای 
خنــده هــای نوجــوان های 
پرشور و انرژی در هم آمیخته 
اســت. داشــتم به خنده هايی 
فکــر می کردم که لابــد ادامة 
خنده های نوجوانان 13 آبان بود؛ 
دانش آموزانی که برگ برنده شان 
را رو کرده بودند و صدای خندۀ 
پیروزی شان بلند بود و پر قدرت. 
حالا هم صدای خندۀ نوجوان ها به 
گوش می رسد. خنده های يك گروه 

چهار نفرۀ خیلی خیلی دوستانه. 
ظهر است و کنار چمن های اطراف 

میدان آزادی نشسته ايم.

]هوشياریم و آگاه[
زيبا: »ما می دانیم برای چه امروز 

اينجايیم. سال 57 هنوز به دنیا نیامده 
بوديم ولی آن قدر در مورد انقلاب 
اطلاعات داريم که بدانیم دلیل 

حضورمان در راهپیمايی چیست. می دانید 
چیست؟ هیچ نوجوانی ناآگاه نیست. 
اصلًا ويژگی نوجوانی کنجكاوی است 
و کسی که کنجكاو است می خواهد از 
قضیه کاملًا سر در آورد. ما هم از اين 
قضیه سر در آورده ايم که امروز اينجا 
آمده ايم. ما آگاه هستیم و البته هوشیار!«
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گل کردند. يا مثلًا در نوزدهم بهمن تعداد زيادی از 
بود که  برايم جالب  نیروی هوايی شهید شدند.  افراد 
فهمیدم لحظة انقلاب چطور بود. مردم تا آخرين لحظه 
در خیابان ها بودند و می جنگیدند که راديو اعلام کرد 

انقلاب پیروز شده است.
زيبا می گويد: »برای من، شب هايي که مردم روی پشت 
بام مي رفتند و شعار الله اکبر مي دادند، جالب بود! دلم 

می خواست خودم هم آنجا مي بودم.«
مائده می گويد: »برای خودم ماجرای 13 آبان جالب 
است! اينكه حتی نوجوانان هم در انقلاب نقش داشتند!«
از او می پرسم: »اين همه اطلاعات را از کجا آورده ای؟« 
گذشته  می خوانم.  زياد  تاريخی  »کتاب های  می گويد: 
برايم جالب است. اينكه می دانم در سال های قبل چه 
نیامده  دنیا  به  هنوز  که  است، سال هايی  افتاده  اتفاقی 
بودم، برايم هیجان انگیز است! البته از قبل می دانستم 
قرار است امروز معلم تاريخ باشم و برای همین تمام 

ماجراهايی را قرار بود تعريف کنم مرور کردم.« 
آنیتا می گويد: »خدا پدر و مادر مخترع اينترنت را بیامرزد 

سراغ  می رود  بیاورد،  کم  جا  هر  کرد.  آسان  را  کار  که 
موبايلش. می بینید چه معلم تكنولوژيته ای داريم؟!«

مائده می گويد: »اولاً کسی اينترنت را اختراع نكرد، کشف 
کرد، چون امواج همیشه وجود داشتند. ثانیاً تكنولوژيته ديگر 

چه صیغه ای است؟« 
سارا می گويد: »ادبیات از حوزۀ تدريس تو خارج است.آن 

را بگذار براي آنیتا.«
که  آنیتا  عهدۀ  به  »بگذار  می گويد:  را  جمله  آخرين  زيبا 

زحمت هاي سی ساله فردوسی را به هدر بدهد!« 
و باز صدای خنده شان بلند می شود.

]باید فکر کنيم [
مائده: »خیلی از کارهايی که آدم ها انجام می دهند نمادين است. مثل 

همین راهپیمايی که نماد اتحاد است. ما با اين کار نشان می دهیم 
پای هدفي که انتخاب کرده ايم ايستاده ايم و آن را ادامه می دهیم. من 

حرکت های نمادين را دوست دارم و به نظرم فقط نبايد به انجام دادنشان 
اکتفا کنیم، بايد فكر کنیم دلیل انجام آن ها چیست.«

وسط ماجرايی به اين مهمی قرار دارد 
برای نسل های بعد با ارزش است.

شعار  دارم  جمعیت  »وسط  آنیتا: 
شعار  من  با  همه  بعدش  می دهم! 
البته به  می دهند. من عاشق هیجانم! 
نظرم اين کار، علاوه بر اينكه هیجان 

دارد، خیلی هم به درد بخور است.«
فكر  چیزی  يك  به  »بچه ها  سارا: 
باشد   57 سال  حالا  اگر  نكرديد. 
يعنی  باشیم،  ماجرا  وسط  هم  ما  و 
شوخی  از  ولی  است!  تعطیل  مدرسه 
جمعیت  قاطی  می کنم  فكر  گذشته، 
خانه  در  هم  شايد  نمی دانم  می شدم! 

می ماندم؟!چه سؤال سختی!«

مصدومان  به  دارم  خیالم  در   « زيبا:  
رسیدگی می کنم. آخر خیلی دوست دارم 
دانشگاه  هنوز  من  هرچند  شوم.  پزشك 
می کنم  کمك  پرستارها  به  اما،  نرفته ام 

کارهايشان را راحت تر انجام دهند.«

وسط جمعيت
 دارم شعار می دهم! 

تاريخی  سفر  به يك  مي دهم  پیشنهاد 
برويم. مي گويم بیايید به عقب برگرديم 
 57 سال  بهمن   22 حالا  کنیم  فكر  و 

است. شما داريد چه کار می کنید؟
خیابان  از  گوشه  يك  من  مائده: 
می بینم  که  را  چیزهايی  و  ايستاده ام 
می نويسم. دست نوشته های کسی که 
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رشــتة مهندسي هوافضا يکي از رشــته هاي گروه مهندسي و مربوط به طراحي و 
ســاخت هواپیما، فضاپیما، ماهواره، ماهواره برها و موضوعات وابسته به آن هاست. 
در واقع، مهندسي هوافضا دانشي راهبردي است که در آن از ساير دانش ها مانند 
مکانیك،  متالورژي، علوم رايانه، عمران و الکترونیك استفاده مي شود. دستیابي به 

دانش و فناوري  نوين هوافضا از نشانه هاي قدرتمندي هر کشوري است.

مهندســي هوافضا شــامل دو بخش اصلي کیهان نوردي و هوانوردي است که با 
يكديگر هم پوشاني دارند. کیهان نوردي يا مكانیك فضانوردي به موضوعات مربوط 
به ناوبري فراتر از جو زمین مي پردازد. به عبارت ديگر، علم و فناوريِ پرواز فضايي 
اســت. هوانوردي يا جا به جايي هوايي به فعالیت هاي مرتبط با پرواز مكانیكي و 
صنعت هواگردسازي اطلاق مي شود. هواگردها به چند گونة بال ثابت)هواپیما( بال 

گردنده)بالگرد( و نیز سبك تر از هوا، مانند بالن و کشتي هوايي تقسیم مي شوند.

رشتة مهندسي هوافضا در ســال 1366 براي نخستین بار در کشورما راه اندازي 
شــد. در اواخر ســال 1377 نیز به لحاظ اهمیت ويژۀ صنعت موشكي در میان 
صنايع تسلیحاتي، عنوان »سازمان صنايع هوافضا« ضرورت پیدا کرد. اين سازمان 
مجموعه اي وابسته به وزارت دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح ايران است. تحقیق، 
طراحي گســترش علوم پايه اي هدفمند کاربردي و توســعه اي، تولید و ساخت 
فناوري هاي مربوط به انواع محصولات موشكي و صنايع فضايي، به منظور تأمین 
نیازهاي دفاعي و ايجاد قابلیت هاي بازدارندگي براي دفاع از حاکمیت کشــور، از 

مهم ترين مأموريت هاي آن است.

كيهان نوردي 
و هوانوردي

فانتوم  
اف 14

سازمان 
فضايي
 ايران

پژوهشگاه 
هوافضا

فناوري 
هوافضا در 
ايران

  مجید عمیق                                           
دانش هوافضا
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مراکز هوافضاي ايران که فارغ التحصیلان رشتة مهندسي 
هوافضا مي توانند در آن ها فعالیت  کنند، ســازمان فضايي 
ايران، ســازمان صنايــع هوافضا، ســازمان صنايع هوايي 
نیروهاي مسلح، سازمان هواپیمايي کشور، نیروي هوافضاي 

سپاه پاسداران و نیروي هوايي ارتش را شامل مي شوند.

سازمان فضايي ايران سازمان ملي فضايي کشور است که وظیفه اش برنامه ريزي براي استفاده 
از فضا و گســترش فناوري فضايي در کشــور، با استفاده از دانش بومي است. توسعة فناوري 
ماهواره اي و مخابرات فضايي، ســنجش از راه دور، پرتاب و حمل و نقل فضايي، از يك طرف 
و توســعة منابع انساني، ايستگاه هاي زمیني و زيرساخت هاي مناسب به منظور توسعة فناوري 
طراحي و ســاخت ماهواره و هدايت ماهواره ها از طرف ديگر، محور فعالیت هاي اين سازمان 
اســت. سازمان فضايي ايران درصدد است با اســتفاده از دانش فناوري بومي تا سال 1399 

شمسي، نخستین فضانورد ايراني را به فضا بفرستد.

پژوهشگاه هوافضا در ايران در سال  1379 به طور رسمي فعالیت خود را آغاز کرد. طراحي، 
ســاخت و پرتاب کاوشگر هاي فضايي مهم ترين فعالیت محوري اين پژوهشگاه است. با وجود 
آنكه دانش فناوري فضايي کشــورما فاصله اي پنجاه ساله با صنعت فضايي جهان داشت، اما 
طي سال هاي اخیر، به دستاوردهاي شگرفي دست پیدا کرد که اکنون در میان 9 کشور جهان 
صاحب چرخة کامل فناوري ماهواره به شــمار مي آيد. از سوي ديگر، با اعزام موجود زنده به 

فضا، کشورمان ششمین کشور دنیاست که در اين بخش موفقیت کسب کرده است.

كشتي هوايي

مراكز 
هوافضاي 
ايران

سازمان 
فضايي
 ايران

پژوهشگاه 
هوافضا
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رستم مواجهه با معما های عددی را به سیاوش می آموزد
که  بود  يزدان  درگاه  به  نیايش  حال  در  رستم  سحرگاهان، 

سیاوش بر او وارد شد.
پرستنده باشی و جوينده راه   

به ژرفي به فرمانش کردن نگاه 
-پهلوان نامدار، اگر از نیايش رسته ای، پرسشی دارم!

-بگو جوان دلاور، می شنوم.
-ديشب، قبل از ورود مهمانان، گفتی که تعداد سربازان مهمان 
يك و نیم برابر تعداد افسران مهمان است. درست است سرورم؟! 
شمارش  را  آن ها  و  آمدند  وقتی  و  است  طور  همین  بله،   -

کردم، ديدم حدسم درست بوده است.
-هان! و بعد از رفتن آن ها هم گفتی که هشتاد مهمان داشتی!

-همین طور بود.
چند  که  است  اين  بدانم  می خواهم  آنچه  پهلوان،  ای  -حالا 

سرباز و چند افسر در مهمانی بودند ؟
که  پارس  سرزمین  از  تو  دانا!  جوان  است  خوبی  -پرسش 
بودی،  آموخته  را  کردن  حساب  پدرت  دربار  در  آمدی، 

درست است ؟
-بله سرورم !

  هوشنگ شرقي 
 تصويرگر: سحر خراسانی

-پس به سادگی می توانی معماهايی اين چنین را پاسخ بدهی و 
به آگاهی ويژۀ ديگری هم نیاز نداری!

گفتم که تعداد سربازان يك و نیم برابر تعداد افسران بود، پس در 
برابر هر دو افسر، سه سرباز در مهمانی بودند، اين طور نیست ؟

-بله پهلوان، همین طور است.
-بسیار خب، هر دو افسر و سه سرباز يك دستة پنج تايی را 
تشكیل می دهند. پس کافی است تعداد مهمان ها را بر پنج 
تقسیم کنیم تا تعداد اين دسته ها به دست آيد، درست است؟ 

-آری سرورم! هشتاد تقسیم بر پنج می شود شانزده!
افسر  دو  دسته  هر  در  داريم.  دسته  شانزده  يعنی  -آفرين! 
بودند. پس در مجموع شانزده ضرب در دو يا سی و دو افسر 

در مهمانی بودند !
-و لابد شانزده ضرب در سه ، يعنی چهل و هشت سرباز هم 

به مهمانی آمده بودند!
-درود بر تو و تو می دانی که چهل و هشت، يك و نیم برابر 

سی و دو است!
حالا که به پاسخ پرسشت رسیدی، بد نیست امروز قدری روی 

اين گونه معما ها کار کنیم. فردا هم چند نمونة قوی تر داريم.

قبل از آن که تو به اينجا وارد شوی، مهمانی بزرگ ديگری داشتم که در آن صد مهمان بیشتر از مهمانی 

ديشب بودند )يعنی صد و هشتاد مهمان آمده بودند!( آن ها سه گروه بودند: افسران، سربازان و خدمتكاران. 

تعداد سربازان دو برابر تعداد افسران و تعداد افسران سه برابر تعداد خدمتكاران بود. حالا جوان تو بگو: 

چند سرباز و چند افسر و چند خدمتكار در مهمانی بودند؟

سیاوش فوری گفت: »حالا ديگر می دانم چه کنم...«

و کمی بعد پاسخ درستی به رستم داد. دوستان عزيز آيا شما هم می توانید پاسخ درست اين معما را بدهید؟

معماي مهمانان 
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رستم پس از تشويق سیاوش گفت: »حالا می خواهم کمی شكل 

معما را تغییر بدهم، ولی روش کار همان است«:

روزی ده نفر از سربازان و افسرانم گنجینه ای شامل 56 سكه 

طلا يافتند و آن ها را بین خودشان تقسیم کردند.  قرار شد هر 

افسر 6 سكه و هر سرباز 5 سكه بردارد.  سكه ها به طور کامل 

بین آن ها تقسیم شد. حالا بگو چند سرباز و چند افسر در اين 
گروه بودند ؟

سیاوش کمی انديشید و پاسخ درست را به رستم گفت. شما 
چطور؟ پاسخ چه بود ؟

اما روش آن به کلی فرق دارد، می خواهم خودت روش بسیار رستم گفت: »آفرين بر تو دلاور کوچك! اين يكی جالب تر است، 
يافتند که شامل آسان آن را کشف کنی: ديگری  گنجینه  از سربازانم  تن  دومی تعدادی سكه طلا بود، ولی آن ها يكی يكی آن را ديدند ! اولی روزی شش  تا  و  برداشت  ديگران  رسیدن  از  قبل  را  سكه ها  تا سومی گنجینه را ديد، يك سكة ديگر هم به کیسه اش انداخت ! دومی نصف  و  ريخت  کیسه اش  به  را  مانده  نصف سكه های  رسید يكی ديگر برداشت. سومی، چهارمی و پنجمی هم همین هم 

کار را کردند.« 
با شادمانی - دلاور، حالا بگو در ابتدا چند سكه در گنجینه بود؟ -هیچ ! وقتی او رسید هیچ سكه ای نمانده بود !سیاوش پرسید: »و ششمی چه کرد؟« اين را هم پاسخ داد و  انديشیدن  با کمی  سیاوش 

 اما رستم گفت : »ديگر وقت خوردن صبحانه است! بقیه ماجراها گفت: »يكی ديگر بگو!«
بماند برای سحر گاه فردا!«

2

3

معماي مهمانان 
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  باز آفريني: معصومه میرابوطالبي 
 تصويرگر: میثم موسوی

افسانه ای از خراسان

پسری بود به نام قدرت. قدرت تنبل بود. خیلی خیلی تنبل؛ به 
طوری که مادر و پدرش از دست او زلهّ شده بودند. پدرش زمین 
بزرگی را زير شخم برده بود و هر روز برای کار بر روی زمین 
می رفت؛ اما قدرت تا لنگ ظهر می خوابید و بعد هم به بهانه ای 
از  قدرت  که  روز صبح  هر  ول می چرخید.  ده  کوچه های  توی 
خواب بلند می شد، مادر قربان صدقه اش می رفت تا شايد برود 
و  بهانه می کرد  را  درد  و دست  درد  پا  قدرت  اما  پدر،  کمك 

نمی رفت. 
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منبع: افسانه های خراسان. حميدرضا خزاعی. چاپ اول. جلد اول. زمستان 78. انتشارات ماه جان. مشهد.

يك روز صبح، پدر که می رفت سرِ زمین تا کار کند، ظرف غذايش 
را جا گذاشت. به مادر گفت من می روم، تو قدرت را راضی کن تا 

غذای من را بیاورد. من يك جوری سرِ زمین نگهش می دارم.
داد  را  غذا  ظرف  مادر  شد.  بیدار  خواب  از  قدرت  ظهر  لنگ 
رفته  صبح  از  پدرت.  برای  ببر  را  اين  »مادر  گفت:  و  دستش 
سر زمین و حالا تشنه و گرسنه است.« قدرت گفت: »حالش را 
ندارم.« مادر گفت: »پشت لبت سبز شده. قدت عین چنار شده. 

هیچ کاری نمی کنی. اين که نمی شود.« 
قدرت نشست غذايش را بخورد، مادر عصبانی غذا را از جلويش 

برداشت:»تا غذای پدرت را نبری از غذا خبری نیست.« 
قدرت گفت: من گرسنه ام. نمی توانم تا آنجا راه بروم. غذا بخورم، 

بعد. 
اما مادر می دانست قدرت غذايش را بخورد، دوباره می خوابد. 
گفت: »تو راه بیفت، من جیب هايت را پر از نخودچی و کشمش 

می کنم. اين ها را بین راه بخور تا برسی به پدر.«
 قدرت گفت: »پس نخودچی و کشمش زياد بده. من آن ها را 
می خورم، هر جا نخودچی و کشمش ها تمام شد، غذای پدر را 

می گذارم زمین و برمی گردم.« 
مادر جیب های قدرت را آن قدر پر کرد تا به پدر برسد. قدرت 
و  نخودچی  تند  تند  بود،  شكمو  خیلی  که  آنجا  از  افتاد.  راه  به 
کشمش ها را خورد. هنوز به پدر نرسیده بود که تمامشان کرد. 
دست را سايه بان چشم ها کرد و پدر را از دور ديد. داد زد: پدر. 

غذايت را آورده ام. پدر گفت: »خب بیار و بهم بده.«
می روم.  دارم  »من  گفت:  نخورد.  تكان  جايش  از  قدرت  اما   

نخودچی و کشمش هايم تمام شده. جلوتر نمی آيم.«
پدر که ديد قدرت دارد می رود به سمتش دويد، رسید به قدرت 
و به بهانة با هم نهار خوردن او را کم کم تا سرِ زمین برد. پدر 
ناهارش را که خورد، گفت: »من استراحت می کنم، به اين گاو 
تا من يك  ببر  خیش بسته ام، توی زمین يواش يواش جلويش 
چرتی بزنم.« قدرت اول غر غر کرد، اما بعد بلند شد. گاو راه 
خودش را می رفت و قدرت همین  طوری فقط پشت سرش راه 
می رفت که يك دفعه خیش به چیزی گیر کرد. قدرت خم شد و 
ديد سر خمره ای از زير خاك پیداست. خاك را کنار زد و خمره 
را درآورد. خمره پر از طلا بود. قدرت فكر کرد اگر اين طلاها 
به دست پدرش برسد، می رود زمین های بزرگ تری با گاوهای 
بیشتری می خرد و برای او يك عالمه کار درست می کند. بعد 
مدام به او غر می زند تا کار کند. تصمیم گرفت از شر سكه های 
می کند.  عبور  زمینشان  کنار  از  مردی  ديد  شود.  راحت  طلا 
صدايش کرد. همان موقع پدر هم بیدار شد و مرد را رد کرد 

تا برود. 
پدر خمره را توی بقچه گذاشت و داد به قدرت. گفت: »تو امروز 
خیلی زحمت کشیدی. برگرد به خانه. استراحت کن و اين بقچه 

را هم به مادرت بده.«

اين  نبايد  به طرف خانه نرفت.  اما  افتاد.  راه  به  بقچه  با  قدرت 
پول ها به دست پدرش می افتاد. قدرت راهش را به سمت کاخ کج 
کرد تا طلاها را به پادشاه بدهد و در ازايش يك کار بی دردسر گیر 
بیاورد. وقتی به کاخ رسید، نگهبانان گفتند شاه در حال استراحت 

است. قدرت هم بقچه را زير سر گذاشت و خوابید. 
پدر با اين فكر که ممكن است قدرت از روی تنبلی خمره را به 
خانه نرساند و آن را وسط راه بیندازد، به سمت خانه به راه افتاد. 
وقتی به خانه رسید از قدرت خبری نبود. راه افتاد و از مردان ده 
سراغ قدرت را گرفت. يك نفر قدرت را ديده بود که به سمت 

کاخ رفته بود. 
پدر به سمت کاخ رفت و قدرت را ديد که زير درختی خوابیده 
است. پدر آرام خمره را از زير سر قدرت بیرون کشید و آن را 
با سنگريزه پر کرد و زير سر قدرت گذاشت. بعد با طلاها به 

خانه رفت. 
ساعتی بعد، قدرت از خواب بیدار شد و دوباره به در کاخ رفت. 
او خواستار ديدار با شاه شد. شاه او را به حضور پذيرفت. قدرت 
خمره را جلوی شاه روی زمین گذاشت و آن را خالی کرد. يكدفعه 
ديد به جای سكه، سنگريزه از خمره بیرون می ريزد. شاه گفت: 

»پسره احمق سنگريزه برای ما آورده ای؟«
قدرت فكری کرد و گفت: »شاه دانا، من و پدرم بر سر وزن اين 
سنگريزه ها دعوا داريم. پدرم گفته تو را از ارث محروم می کنم، 
چرا که اشتباه می کنی؟ شما مساعدتی کنید و من را راهنمايی 

کنید.« 
شاه عصبانی گفت: »وقت باارزش ما را برای مشتی سنگريزه می گیری؟ 

بیندازيدش زندان.«
قدرت را زندانی کردند. دو روز بعد، زندانبانان خبر آوردند که قدرت 
درخواست ملاقات با شاه را دارد. شاه ابتدا او را به حضور نپذيرفت 
اما وزير گفت: »اين پسر، پسر عجیبی است. با اين سؤال ها ممكن است 

توانايی ويژه ای داشته باشد.« 
شاه دستور داد قدرت را پیشش بیاورند.

و  نداديد  را  من  قبلی  سؤال  جواب  شما  شاهنشاها   « گفت:  قدرت   
من را توی زندان انداختید. حالا سؤال ديگری دارم. تعداد برگ های 

درخت های سرزمین شما چند تاست؟«
شاه دوباره عصبانی شد و قدرت را زندانی کرد. چند روز بعد، دوباره 
قدرت تقاضای ديدار با شاه کرد. باز هم او سؤالی کرد که شاه برايش 
جوابی نداشت. حكايت سؤال های قدرت و جواب ندادن های شاه در 
تمام سرزمین پخش شد. مردم دهان به دهان می گفتند: »شاه نمی تواند 

جواب پسر جوانی را بدهد و او را زندانی کرده است.« 
شأن  حفظ  برای  خواست  شاه  از  وزير  و  رسید  وزير  گوش  به  خبر 

شاهنشاهی قدرت را آزاد کند. 
قدرت آزاد شد و به خانه برگشت. ديد پدرش با تمام سكه ها، گاو و 
زمین خريده است. پدر با ديدن قدرت خوش حال شد و او را فرستاد 

تا گاوها را از چرا برگرداند. 
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گل محمدي
عالي ست هوا، هواي پرواز شده

سرتاسر شهر غرق آواز شده
در خانة فاطمه شنيدم امروز

يك باغ گل محمدي باز شده

عطر پروبال در مدينه پيچيد
امروز فرشته اي به زهرا خنديد

يك غنچة گل به نام زينب بشكفت
بابا گلِ ناز كوچكش را بوييد.

مريم زرنشان

اولين روز......
ابرها  را تكان داد

كوه را خط خطي كرد
دشت را سرمه اي تر

آسمان، آبشاري شد از برف
از دل خانه ها تا خيابان

اولين روز بهمن
شال خود را تكان داد

پيرمرد زمستان.

طاهره شهابي

يادگار
در هجوم برف و سوز باد

گرم و روشنم
اي خيال مهربان!

كار،
       كارتوست

 شال گردنم
يادگار توست.

فاطمه سالاروند

روياها
روياهايت را درياب

زيرا اگر روياها بميرند
زندگي مانند پرنده اي بال شكسته است

كه توان پرواز ندارد.

روياهايت را درياب
زيرا اگر روياها پر بكشند

زندگي مانند بياباني
يخبندان است.

سرودۀلانگستون هيوز)1902-1967(
مترجم: مجيد عميق

بياييد شعر بگوييم
براي  ســرودن شعر تنها استعداد 
و ذوق ادبــي كافــي نيســت. بلكه 
لازم است شــاعران با ظرافت هاي 
هنري و علمي آن آشنا باشند. اين 
كتاب شما را با اصول و مباني شعر 
سنتي و ســپس قالب هاي سپيد و 

نيمايي آشنا مي كند.
نويسنده: انسيه موسويان

ناشر: طلايي
تلفن: 021-66483066

بخوانيم
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 تصويرگر: علیرضا  میرشجاعی



حرف حساب
حرف تو خوب بود

مثل سرود بود
مانند شعر بود

مثل سلام صبح
مثل درود بود

در لحظه هاي بغض،
حرف تو چشمه بود

شعر تو، رود بود
در چشم هاي تو
هم شور زندگي
هم درد و آه بود

لبخند گرم تو
آغاز راه بود

اكنون كه نيستي،
حرف تو همچنان

حرف حساب ماست
نام تو همچنان

با انقلاب ماست
جعفر ابراهيمي

      همه تو
گر جمله تويي، همه جهان چيست؟
ور هيچ ني ام من، اين فغان چيست؟

چون هست يقين كه نيست جز تو
آوازة اين همه گمان چيست؟

هم جمله تويي و هم همه تو
وان كيست كه غير توست و آن چيست؟

چون كار جهان فناي محض است
چندين غم و دردِ بي كران چيست؟

چون زنده به جان ني ام، به عشقم
پس زحمت جان در اين ميان چيست؟

عطار ضعيف را از اين سر
جز گفتِ ميان تهي نشان چيست؟

فريدالدين عطار نيشابوري
شاعر قرن ششم هجري

دو قطره اشك
هميشه سر پناهش بود باران
در اعماق نگاهش بود باران

كنار خيمه كوهي ايستاده ست
كه روزي تكيه گاهش بود باران

چه يكدست و مرتب بود باران
دلي از غم لبالب بود باران

رها، يكريز، با احساس، انگار
دو قطره اشك زينب)س( بود باران
سيد حبيب نظاري
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عكس: حسين خسروي
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   زهره کريميعـشـايـر ايـران

كـــوچ در كـــوچ
مراتع  دنبال  به  دشت ها  و  كوه ها  دل  در  كه  مردماني 
براي دام هايشان در حركت اند؛ انسان هاي چادرنشيني  
از  دور  به  و  قانع اند  مقدر شده  برايشان  آنچه  به  كه  
هياهو ي شهر و شهرنشينان زندگي مي كنند؛ انسان هايي 
كه از سپيدۀ صبح تا شب آرام و قرار ندارند و دائماً در 

حال  تلاش و توليدند.
از  انسان ها  آن  در  كه  است  زندگي  نوعي  كوچ نشيني 
فراورده هاي  از  بهره مندي  با  و  حيوانات  پرورش  راه 
كشاورزي زندگي مي كنند. آن ها در طول يكسال، دو يا 

چند بار محل سكونت خودشان را جابه جا مي كنند.
كوچ  به  مي شوند  جا  جابه  كوچ نشينان  كه  را  ناحيه اي 
عمودي و افقي تقسيم مي كنند. بيشتر كوچ نشيني ها در 
ايران به صورت عمودي است؛ بين دشت ها، كوهپايه ها 

و كوهستان ها. غالب دام ها نيز بز و گوسفندند . اما در 
كوچ افقي، دام اصلي شتر است و كوچ نشينان به همراه 

دام خود در پهنة صحرا دنبال مراتع غني مي گردند.
كوچ نشينان را مي توان از نظر چگونگي كوچ و سكونتشان به 
دو گروه تقسيم كرد؛ 1. بدون سكونت پايدار؛ كوچ نشيناني 
كوچ  و  حركت  در  گرمسير  و  سردسير  مناطق  بين  فقط  كه 
چادر  در  فصل  تمام  در  ندارند،  دائمي  سكونتگاه  هستند، 
 .2 گله داري است.  آن ها  اصلي  شغل  و  مي كنند  زندگي 
 . دارند  قشلاقي  و  ييلاقي  زندگي  شيوۀ  كوچ نشينان؛  نيمه 
زمستان ها در خانة روستايي زندگي مي كنند و در تابستان ها 
چادرها  در  و  مي روند  كوهستاني   مناطق  به  دام  همراه  به 

زندگي مي كنند. 

نام  با توجه به بزرگ و كوچك بودن ايلات، بعضي از آن ها  اما  عشاير در سراسر ايران پراكنده اند 
آشناترند.از ميان آن ها به عشاير شاهسون، بختياري و قشقايي اشاره مي كنيم.

 ايل بختياري 
يا لرُ بزرگ از مهم ترين و قديمي ترين 
ايران است. قلمرو  ايلات  كوچندۀ  
كهكيلويه  استان  شمال  در  آن ها 
شغل  است.  زاگرس  در  يعني 
از  و  است  دام  پرورش  اصلي شان 
به  مي كنند.  زندگي  گذران  راه  اين 
زبان بختياري، كه يكي از گويش هاي 
مي كنند.  صحبت  است،  لري  زبان 
كلاه،  شامل  مردانشان  سنتي  لباس 
پيراهن، شلوار و گيوه است و لباس 
چاك دار  و  بلند  پيراهن  زنان شامل 
لچك  و  حرير  جنس  از  روسري  و 
منجق  لبه هاي  با  است  كلاهي  كه 
آن ها  اصلي  مسكن  شده.  دوزي 
سياه چادري است از موي بز كه در 
برابر سرما و گرما مقاوم است. مهم 
بافي،  آنان قالي  ترين صنايع دستي 
بافت  و  خورجين بافي  گيوه دوزي، 

سياه چادر است.

 ايل قشقايي 
مركز  است.  زبان  ترك  مهم  ايلات  از 
شغل  است.  فارس  ايل  اين  اصلي 
است.  كشاورزي  و  دام داري  آن ها 
از  رنگي   سياه  چادرهاي  آنان  مسكن 
مستطيل  شكل  به  و  است  بز  موي 
بوهون  آن  به  كه  مي كنند  درست 
كلاهچه  ايل  زنان  لباس  مي گويند. 
مخملي است و روي آن لچك سه گوش 
بلندي  پيراهن  همين طور  و  مي بندند 
از  نيم تنه اي  و  مي آيد  پا  روي  تا  كه 
جنس مخمل روي آن مي پوشند. لباس 
مردان از كلاه نمدي، پيراهن گشاد، و 
شلوار و عباي سفيد رنگ پشمي است 

كه در زمستان مي پوشند. 

 ايل شاهسون 
اردبيل،  استان  در  ايل  اين  قلمرو     
ساوه   و  زنجان  ارس،  رود  كناره هاي 
صحبت  آذري  زبان  به  و  دارد.  قرار 
مي كنند. مسكن اصلي شاهسون ها به 
نام آلاچيق معروف است كه چادرهايي 
مردان  لباس  نيم دايره اند.  شكل  به 
كلاه  پيراهن،  شلوار،  و  كت  از  ايل 
پشمي يا لبه دار تشكيل شده و لباس 
جليقه اي  با  بلند  پيراهني  شامل  زنان 
بي آستين، و روسري و دستمالي است 
راه  از  آن ها  مي بندند.  دهان  بر  كه 
صنايع  توليد  و  دامداري  و  كشاورزي 

دستي امرار معاش مي كنند. 

 19عكس: وحيد قاسمي زرنوشه
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خدايا، ما را با ريزش باران ســیراب کن و رحمتت را بر ما بگســتران. 
با باران پر برکتــت از ابری که گیاه را می روياند )برداشــتی از صحیفة 

سجاديه، فراز اول دعا، هنگام طلب باران پس از خشکسالی(.

پنجره های خانه را باز گذاشــته بودم و  درس می خواندم. چشمم به کتابم 
بود و ســرم پر از عطر هوايی که می گفت ابری بزرگ همین حوالی است و 

چند قدم بیشتر تا باران فاصله ندارم. 
روزهای گذشته را انتظار کشیده ام. آسمان که ابری می شد بی معطلی کنار 
پنجــره می آمدم. اين روزها آن قدر پنجره هــا را باز کرده ام که تمام خانه 
سرشار از و لوله ای عجیب شده است. به صدای اين غوغا گوش می دهم و 

می فهمم او هم شبیه من منتظر آمدن باران بوده است.
امروز آخرين دســتة پرنده ها کوچ کردند. ســر و صدايشان بلند بود و پر 
شور. راســتی به هم چه می گفتند؟ شــايد از آمدن باران خبر می دادند. 
هر چه باشد، آن ها به آســمان نزديك ترند و خبر رسیدن ابرها زودتر به 

گوششان می رسد.
گفتــه بودی مرا از خاك آفريده ای و می دانم بی صدا تر از آن که کســی 
بفهمد، در وجودم هزار درخت همیشه سبز کاشته ای تا وقتی باران می زند 

سبز شوم. 
من يك دشت وســیع و حاصل خیز هستم که پرنده ها به خواب هايش باز 

می گردند و باران تازه اش می کند. 
حالا که چشمم به آسمان است، حالا که پنجره را باز گذاشته ام و خانه بوی پايیز گرفته 
است، به نسیمی فكر می کنم که در قلبم می وزد. 
حالا که دل دل می کنــم تا باران ببارد، 
وقت خوبی اســت بند دلم را با ابرها 
گره بزنم. ابرهايی که مســافرند و 
شــبیه پرنده هــای در حال کوچ 

شده اند. 
کاش صــدای قدم هــای خیس 
باران به جغرافیای تمام کسانی که 
چشمشان به آسمان است، برسد. 

  ياسمن رضايیان
  حمیده محبی

ابـرهاي 
مسـافـر



 تصویرگر: محمدرضا اکبری                 
 تصویرگرصفحات: مهدي صادقي                

  زير نظر عليرضا لبش

زندگی آپارتمان نشينی و فضای شهری، تحرک را از کودکان و نوجوانان گرفته است.
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در زمانی که ما درس می خواندیم، پيچيده ترین و عجيب و غریب ترین دستگاهی که در مدرسه ها وجود داشت، اسِتنسيل بود. یک چيز 
استوانه ای که به شكلی جادویی وقتی ورقه ها از زیر آن رد  مي شدند، سؤال های امتحان روی آن ها ظاهر می شد. البته این جادو 
از این فراتر نمی رفت و هر چه ما دانش آموزان دعا می کردیم، جواب ها ظاهر نمی شدند! همة دانش آموزان و حتی معلم ها هم 
باید احترام آن را نگه می داشتند!  کسی هم که از آن استفاده می کرد، در مدرسه خيلی سرشناس می شد و همه او را می شناختند. 
چون بيچاره بعد از استفاده سر تا پایش سياه و جوهری می شد و تا می آمد جوهرها را از خود پاک کند، امتحان بعدی شروع می شد! 
البته محصول نهایی پلی کپی سالم هم چيزی بود که با چشم غيرمسلح که هيچی، با چشم مسلح هم قابل خواندن نبود. برای همين، 
معلم ها باید موقع امتحان همة سؤال ها را دوباره بلند بلند می خواندند. دانش آموزان هم همان موقع یواش یواش جواب ها را 

به همدیگر می رساندند!

                                   
دستگاه پلی کپی

  عبدالله مقدمي

زنــــگ
خاطره



BEHnam: .من که طرفدار تيم ملی ام 

: حمید  من که طرفدار قرمزم، چون خونم قرمزه.

saeed:
 تيم فقط بارسا. من اصلاً فوتبال داخلی رو قبول ندارم. من فقط 

فوتبال خارجی می بينم.

:بهزاد  منم طرفدار آبی ام، چون آسمون آبيه.

:بهزاد خودت برو بازی کن، ما ميایم تماشا.

BEHnam: .من که طرفدار تشتک سازی ام

BEHnam: 
 توی دستة سة محلی بازی می کنه. در حد لاليگا بازی می کنن، اما حيف 

تمام کننده ندارن! امسال می خوان مسی رو بيارن.

:فرزاد  تشتک سازی دیگه کجا بود؟

:فرزاد
 بی مزه ها. کری جدید بخونيد. این کری رو صد سال پيش می خوندن. 

الان عصر اینترنت و تلگرامه.

BEHnam: 
 مامان من استقلاليه، بابام پرسپوليسی. من هر دو تيم و هر 

دو رنگ رو دوست دارم. یه بار یه لباس نصفه آبی، نصفه قرمز 

پوشيدم، رفتم ورزشگاه، بازی مساوی شد. هر دو طرف ریختن منو 

کتک زدن. رفتم خونه دعوا شد. همه شام خوردن و من مجبور شدم 
ظرفا رو بشورم.

BEHnam: 
مگه فوتبال رو بازی می کنن. من شنيده بودم فقط تماشا می کنن.
:مهران   کی مياد فردا بریم فوتبال بازی کنيم؟

 عليرضا لبش

بچه ها فردا استقلال و پرسپوليس بازی دارن.  کی قرمزته،  کی آبيته؟

زنــــگ
تکنولوژی
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 دانشنامه روبات ها
ايــن كتــاب راهنمــاي آموزنــده و 
هيجان انگيزي در دنياي شگفت آور 
اينجــا نوجوانان  روبات هاســت. در 
با چگونگي كاركــرد روبات ها، انواع 
دســته هاي  و  گروه هــا  روبات هــا، 
روبات هــا و آينــدۀ روبات ها آشــنا 

مي شوند. 

نويسنده: راجر بريجمن
مترجم: شراره اسماعيل نمازي

ناشر: گوهر انديشه
تلفن: 021-66466521

بخوانيم



  مهدی فرج اللهی

زنــــگ
تفریح

زنــــگ
ورزشي

شنا
 سروش فردوس

اگر از من بپرسند چرا ایرانی ها در ورزش شنا مثل کشتی موفق نيستند و تا حالا نتوانسته اند از آب 
حتی یک مدال کم رنگ المپيک بگيرند، می گویم: خب معلوم است برای اینكه بابای هيچ ایرانی ای 
برای یاد دادن کشتی بچه اش را نينداخته وسط تشک کشتی جلوی یک نره غول و نگفته؛ برو تو 
دلش یاد می گيری! اما در مورد شنا این کار را کرده است. تقریباً بابای هيچ ایرانی ای به آموزش و 
مربيگری شنا اعتقاد ندارد و معتقد است که اگر بچه یكبار توی عمق چهار متری استخر بيفتد، ترسش 
می ریزد و شنا یاد می گيرد! یعنی حتی اگر آن بابا مربی شنای تيم ملی هم باشد، اول مراسم سنتی 
پرت کردن بچه به قسمت عميق استخر را انجام می دهد و بعد می رود سراغ آموزش علمی شنا.

حالا که فكرش را می کنم اگر پدر و مادر مایكل فلپس )که خودش تنهایی اندازه صد تا کشور مدال 
طلای شنای المپيک گرفته(، مثل بابا و ننه های ما فكر می کردند احتمالاً او همين الان داشت 

توی استخر سر کوچه شان با بچه محل هایش کشتی توی آب می گرفت، نه مدال!

اسب
آقا دیروز سوار اسب شدم، صاف حرکت می کرد.

مگر نباید مثل حرف L  انگليسی حرکت کند!؟
فریور خراباتی



را  دوشاب  و  دوغ  فرق  دنيا  مردم  که  پيش  سال   22۰۰ حدود 
نمی دانستند، این چينی ها دست به اختراع بستنی و فوتبال زدند و 

احتمالاً بين دو نيمه هم بستنی به بدن می زدند!
مادربزرگم تا همين اواخر فكر می کرد ماکارونی اسم یک کشور است،  

آنوقت این چينی ها 4۰۰۰سال پيش ماکارونی می خوردند!
آن ها با ساختن دیوار چين به طول 7هزار کيلومتر تعریف دیوار را  

نزد جهانيان کلاً عوض کردند!

چينی ها با نوعی چوب غذا می خورند و سالی 45 ميليارد جفت چوب 
یا ۹۰ميليارد عدد چوب مصرف می کنند که اگر این چوب ها را بين 
مردم دنيا تقسيم کنند،  به هر نفر ۱3 تا چوب می رسد که البته به 

درد کسی هم نمی خورد!

ترقه، قوری، عينک، خمپاره،   اسكناس،  تابوت،  باروت،  بادبزن، 
مسواک و غيره از اختراعات چينی هاست..

زنــــگ
جهانی
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  شروین سليماني

جورچين

مورد داریم
بيایيم یک بار برای هميشه این چرخة معيوب خداحافظی مهمان از 

ميزبان را اصلاح کنيم. 
مورد داریم، یكی از بستگان از عيد سال گذشته تا حالا با حالت 

خداحافظی دارد با ما زندگی می کند.
                                محمدعلی محمد پور

چشمان سرخ
اولی: »به چشمم نگاه کن! حس می کنم سرخ و متورم شده؟«

دومی: »آره! قرمز شده.«
اولی: »نگاه کن ببين درد هم می کنه؟!«

اسب
آقا دیروز سوار اسب شدم، صاف حرکت می کرد.

مگر نباید مثل حرف L  انگليسی حرکت کند!؟
فریور خراباتی



زنــــگ
داستان
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مردسبيلو
      مصطفي مشایخي

یک صبح زمستانی که هوا خيلی سرد بود، داشتم  پياده به طرف 
مدرسه می رفتم. سرمای بدی هم خورده بودم، اما چون امتحان 
داشتم، باید می رفتم . حدوداً ده دقيقه با مدرسه فاصله داشتم که 
یک مرد سبيلو صدایم کرد و گفت: » ماشينم روشن نمی شه. اگه 

می شه یه هلی بده«.
نگاهی به ماشينش انداختم. یک پيكان سفيد درب و داغان بود. 
با اینكه حال خوبی نداشتم، اما  از آنجا که دوست دارم در جامعه  
فرد مفيدی باشم، کوله ام را روی سقف پر از برف پيكان گذاشتم 
و برای هل دادن آماده شدم. مرد سبيلو رفت توی ماشين 
نشست و در را نيمه باز گذاشت و اقلا ً نكرد خودش هم کمكی 
کند. هر چه زور زدم، ماشين راه نيفتاد.  مرد سبيلو  دقيقه ای یک 
بار کله  اش را از لای در بيرون می آورد و با عصبانيت  می گفت 

»ای بابا، نمی تونی؟ هل بده دیگه. پس فردا  چه جوری می خوای 
بری تو اجتماع؟« 

به خاطر این که ماشين زودتر راه بيفتد و به مدرسه برسم، بار دیگر 
با تمام توان زور زدم اما چون کف خيابان ليز بود، پایم سُر خورد 
و چانه ام در اثر برخورد به صندوق عقب ماشين، به شدت  ناکار شد. 
مرد ریز اندام با عصبانيت فریاد زد: » در صندوق عقب را خرد کردی. 
مثل آدم  هل بده. مگه نون نخوردی. کار و زندگی دارم ها. عجب 

گيری افتادیم ها .« 
البته این دو جملة آخر را من باید می گفتم. خلاصه! سعی کردم با توان 
بيشتری هل بدهم، اما  دوباره پایم ليز خورد و این بار دماغم محكم به 
صندوق عقب خورد و کاملاً صاف شد. از خوش شانسی سر و کلة یک 
مرد هيكلی که شبيه آرنولد بود  از کوچة روبه رو پيدا شد . او هم به کمک 



زنــــگ
شعر
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آمد و باهم هل دادیم. با اولين هل، ماشين چنان تكان خورد و راه 
افتاد که با صورت رفتم تو گلِ و برف کف آسفالت.  مرد سبيلو  پایش 
را روی گاز گذاشت و بدون این که تشكر کند، رفت و کولة مرا هم 
که تمام زندگی ام در آن بود با  ماشينش برد.آمدم با فریاد به او بگویم 
کوله ا م روی سقف است، اما فكمّ در اثر ضربه ای که خورده بود یاری 

نكرد  و سرا پا گلِ به مدرسه رفتم.
این کار مرد سبيلو مانع از آن نشد که دیگر به کسی کمک نكنم، چون در 
راه بر گشتن هم پيرزنی را دیدم که  با دوتا کدو تنبل  گنده کنار خيابان 
ایستاده بود. وقتی مرا دید، گفت: »خدا خيرت بده. این کدو ها را تا دوتا 
کوچه اون ور تر برای من بيار.« کدو ها را گرفتم بند دلم  و پا به پای 
او راه افتادم. وقتی به دوتا کوچه که نه، ده تا کوچه آن ورتر رسيدیم، 
زنبيل را گرفت و گفت: »بزنم به تخته خوب زوری داری ها!  خر هم 

نمی تونست این بار را تا این جا بكشه.«
 

   سعيد طلائی

باغ وحش
مردی به دفتر باغ وحش مراجعه کرد و گفت:» لطفاً بيست موش، سی تا 

سوسک و ده تا عنكبوت به من بدهيد.«
متصدی: »می خواهيد روی آن ها آزمایش کنيد؟«

مرد: »خير. صاحب خانه تأکيد کرده که خانه را همان طور که تحویل گرفته بودم 
تحویل بدهم.«

Offlineیــار
من یار مهربانم
پيرم ولی جوانم

بر عكس Tablet تو
پر سود و بی زیانم

Silent و بی هياهو
Offline و بی زبانم
من Sticker ندارم

بيخود نگرد، جانم!
در پخش فيلم و آهنگ

با این که ناتوانم       اما به جای این ها
خوش ذوق و پند دانم   

همواره شارژ دارم   
تا مغز استخوانم   
من یار آدميزاد   
از عهد باستانم   

War و Clash ندارم   
بازی نميتوانم   
اما شبيه گنجی   

از شعر و داستانم   
با ماجرای آرش
با تير و با کمانم

یا در رکاب رستم
در طول هفت خوانم
از بخت بد من امروز

گمنام و بی نشانم
توی کتابخانه

یک عمر sit dawn ام
گردی نشسته بر من

بر روح و بر روانم
صد حرف ناشنيده

دارم نوک زبانم        دلتنگ یک رفيق
خوب و کتابخوانم   

کردی مرا فراموش   
ای یار نوجوانم   

امروز دست کم تا   
من پيش تو بمانم   

ebook گاهی به شكل   
در Tablet ات بخوان ام   



ده، بيست، سي، چهل

دهة ده

دهة شصت

دهة نود 

دهة چهل

 دهة هفتاد

دهة صد

 عليرضا لبش 
 تصويرگر:مهدي عزيزي 



1. نوعي زير انداز دو رويه كه از نخ هاي رنگين و پشمي يا 
پنبه اي بافته مي شود و در ميان عشاير و روستاييان هنوز 

از آن استفاده مي شود.
به  آن  تبديل  براي  حيوانات  پوست  سازي  آماده  2.فن 

چرم.
3. تزيين و كندن نقوش بر روي اشياء فلزي مانند مس، 

طلا و نقره به وسيلة قلم با ضربات چكش.
معروف  ايران  صنايع دستي  پايتخت  نام  به  شهر  4.اين 

است.
5. در لغت به معني كوچك تر نشان دادن است و به هر 
شيئي هنري ظريف و ريز كه به هر سبك و شيوه اي ساخته 

شده باشد گفته مي شود.
6. به انواع محصولاتي كه به كمك ميل و قلاب و با الياف 

طبيعي توليد مي شوند، گفته مي شود.

7. نوعي پارچة گران بهاي بافته شده از الياف ابريشم و 
پشم مرغوب.

8. كنده كاري و مشبك كاري بر روي چوب.
به كمك  و  از گل رس  استفاده  با  كه  به محصولاتي   .9

دست و چرخ سفالگري ساخته مي شوند گفته مي شود.
كتاب هاي  صفحات  كردن  زيباتر  براي  كه  هنري  نام   .10
اشكال  به  نقش هايي  علمي  و  تاريخي  مذهبي،  ارزشمند 

هندسي و گياهي پيچاني در حاشية آن ها ترسيم مي شوند.
11. يكي از هنرهايي كه مواد معدني ذوب شده مانند 
لوله اي  توسط  دميدن  روش  از  استفاده  با  را  سيليس 

مخصوص و به كمك انبر و قيچي توليد مي شود.
12. هنر آراستن سطح اشياء چوبي به صورت موزائيك با 

مثلث هاي كوچك از جنس عاج، و فلزات گوناگون.

بقهمسا
جواب جدول را به دفتر مجله ارسال كنيد 

و جايزه بگيريد.

می
ظی

دا ع
ح: ن
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ق 
عمی

د 
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   م
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گره هايي كه به صورت 

افقي و در پشت قالي  در يك 

رديف ديده مي شود يك رج گفته 

مي شود. هر چه تعداد آن ها بيشتر 

باشد مرغوبيت قالي را نشان مي دهد 

و اصطلاحاً ريز بافت ناميده 

مي شود.

تاروپود 
ساختار اصلي فرش 

دستباف و هر دستباف ديگري را 
تشكيل مي دهد. به رشته هاي عمودي 

نخ تار فرش و به رشته هاي افقي فرش كه 
به صورت يك در ميان  و از زير و روي 

تارها عبور مي كنند پود فرش گفته 
مي شود.

صنايع 
سازنده هم در آن تجلي  پيدا مي شوند كه ذوق هنري و خلاقيت به كمك دست  و ابزار دستي ساخته كه با استفاده از مواد اولية بومي و از هنرها و صنايع گفته مي شود دستي به مجموعه اي 

مي كند.

 واژۀ كاشي از نام 
شهر كاشان اقتباس شده 

است كه از اوايل دورۀ اسلامي به 
عنوان مركز صنعت سفال سازي 

مشهور بود.



بهمن حادثه ها
  ياسمن رضايیان

اگر اين روز ها به مدرسة ما سري بزنید، حتماً فكر 
می کنید اشتباه آمده ايد و در زمان به عقب بر گشته ايد! 
حال و هوای اين روز های مدرسه مان شبیه به روز های 
انقلاب است؛ درست مثل عكس هايی که در کتاب 
تاريخ می بینیم. ديوار ها را با روزنامه های سال 57 پر 
کرده ايم و در و پنجرۀ کلاس ها را با عكس های سیاه 

و سفید از تظاهرات آن سال پوشانده ايم. 
اين تازه آغاز ماجرا ست. تا 22 بهمن10روز فرصت 
اين  برای  برنامه  تاريخ بچرخیم. کلی هم  داريم در 
روز ها داريم. اگر فرصت کرديد، سری به مدرسة ما 
بزنید تا از تماشای تاريخ به سبكی جديد لذت ببريد!

تو هم به سفر فضايی فكر می کنی؟ تو هم دلت 
می خواهد ببینی آن بالا چه خبر است؟ همیشه 
فكر می کنم چقدر جذاب است اگر يك روز ناظم 
يك  به  است  »قرار  بگويد:  و  بیايد  کلاس  سر 

اردوی عجیب برويم؛ اردو به مريخ!«
حتماً می دانی ماهواره ها برای تحقیق در زمینه های 
بهمن   14 می شوند.  پرتاب  فضا  به  متفاوت 
به  »امید«  ماهوارۀ  پرتاب  با  ايران   1387 سال 
کشور های دارای توانايی پرتاب ماهواره پیوست. 
از آن به بعد، هر سال اين روز را جشن می گیريم 
و از ماهواره های تازه ای رونمايی می کنیم و آن ها 

را به فضا می فرستیم.

آغاز جشن های 
دهة فجر

روز ملی فناوری 
فضايی

ولادت حضرت 
زينب )س( 

و روز پرستار

بازگشت امام 
خمينی )ره( به 

ايران

 12 بهمن 12 بهمن

 14 بهمن 15 بهمن
30 

1395 5 بهمن  شماره



امسال در مدرسه يك کار متفاوت انجام داديم. 
برنامه های  سرطان  جهانی  روز  برای  شد  قرار 
مفصلی داشته باشیم؛ از اجرای نمايش تا طراحی 

پوستر برای آگاه سازی در مورد اين بیماری. 
گروه ما مسئول طراحی و آماده کردن پوستر 
و بروشور بود. چیزی که باعث شد اين برنامه 
خیلی جذاب شود، اين بود که اطلاعات جالبی 
مثلًا خود  به دست آورديم.  در مورد سرطان 
من همیشه فكر می کردم هر کس سرطان بگیرد، 
دير يا زود فوت می کند اما حالا فهمیده ام اين 
سرطان هايی  از  بسیاری  و  است  اشتباه  باور 
به دنبال داشته اند،  که در گذشته مرگ حتمی 

امروزه به طور کامل قابل درمان اند.

اهل  تنها  نه  کربلا،  عاشورای  از  بعد 
بیت و ياران امام حسین )ع(، که اسلام 
پرستار  زينب)س(  بود.  زده  ماتم  هم 
اهل بیت )علیهم السلام(، پرستار تمام 
ماتم زده های کربلا، و مراقب و پرستار 

میراث بزرگی به نام اسلام شد.
الاول روز ولادت حضرت  پنجم جمادی 
زينب )س( است، و آن را روز پرستار 
نامیده اند. ايشان در تمام ناملايمات  پس 
ماند  ياران  و  اهل بیت  کنار  عاشورا،  از 
حقانیت،  و  حق  از  پرستاری  همچون  و 

پرستاری و دفاع کرد.

پر  را  فضا  سرود  صدای  بالاخره 
ايستاده  آخر  رديف  در  من  کرد. 
بودم و احساس می کردم صدايمان 
از فرودگاه به تمام ايران می رسد. 
معلممان محمدعلی رجايی بود و ما 
سرود »خمینی ای امام« را با تمام 
 12 روز  آن  می خوانديم.  انرژی 
با خطی  که  روزی  بود؛   57 بهمن 
درشت در ذهنم حك شده است. 

امام به ايران برگشته بود. 

شب بود که يكباره صدای فرياد الله اکبر مردم از 
پشت بام خانه ها آمد. خبر به سرعت پخش شد. 
صد ها نفر از کارمندان نیروی هوايی و زمینی و 
همافران با لباس نظامی به مدرسة علوی رفته و 
با امام خمینی)ره( بیعت کرده بودند. عكاسان هم 
از حضور اين افراد در کنار امام و از صحنة بیعت 
روزنامه ها  در  بلافاصله  و  گرفته  عكس  آن ها 
شاهنشاهی  گارد  لشكر  بودند.  کرده  منتشر 
کرد  تیر اندازی  افراد  اين  به  اقدام  اين  پی  در 
انگار  از آن ها را به شهادت رساند.  و بسیاری 
يك بار ديگر آتش در انبار کاه افتاده بود؛ مردم 
به پادگان نیروی هوايی رفتند و تا خود صبح با 

نیرو های گارد شاه درگیر بودند.
به پاس اين خدمت ارزشمند و به ياد شهدای اين 
فاجعه، 19 بهمن به نام نیروی هوايی نام گذاری شد.

باشكوه  روز  آن  از  چیزی  که  هست  کسی 
نشنیده باشد؟ کسی هست که ارزش آن روز 
را درك نكرده باشد؟ مردم تا دقیقة نود پای 
انتخابشان ايستادند و پايان ايستادگی، رسیدن 
است. چه رسیدن باشكوهی را ايران در قلبش 
احساس کرد وقتی گويندۀ راديو گفت: توجه، 

توجه... اين صدای انقلاب ملت ايران است!

روز 
جهانی سرطان

روز نيروي هوايی

پيروزی انقلاب 
اسلامی

 16 بهمن

 19 بهمن

 22 بهمن
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 سعید چگیني

مقدمه
جاده ها بی دلیل شروع نمی شوند. هر جاده اي وظیفه 
دارد مســافری را به مقصدی برساند. اين مسافر 
است که بايد بداند پا در کدام جاده گذاشته است 

و قصد دارد به کجا برود. 
انتخاب رشــتة تحصیلی يكی از جاده های خیلی 
مهم زندگی است. بايد بدانید چه راهی را شروع 
کرده ايد و قصد داريد به چه نقطه ای برسید. اگر 
اين را ندانید، ســال ها عمر خــود را بیهوده هدر 
می دهید و در نهايت هیچ بهره ای از زحمت های 

خود نخواهید برد.
بیايید کمی انتهای جادۀ مهندســی رايانه و بازار 
فناوري اطلاعات)آی تی( را در ايران  مرور کنیم.

رايـانـة كارساز

كارشناس شبکه
شبكة رايانه اي مفهوم گسترده ای دارد؛ از اتصال چند رايانه در مدرسه يا شرکت 
گرفته تا شبكة جهانی اينترنت که میلیاردها رايانه، تلفن همراه و تبلت را به يكديگر 

مرتبط کرده است. 
با توجه به گســتردگی مباحث و شاخه های شبكه، فقط می توانید در يك يا چند 
بخش از آن متخصص و مشغول به کار شويد. برای مثال، اگر بخواهید در زمینة 
تجهیزات شبكة مبتنی برمايكروسافت  متخصص شويد، بايد دوره های MCSE و 

MCSA را  بگذارنید که هر کدام منابع و درس های متفاوتي را دارند.
اين شاخه مثل مفهوم گسترده اش، زمینه های شغلی فراوانی هم دارد. برای مهارت 
در اين کار بايد دوره هايی از کابل کشــی شــبكه تا ارتباطات بی سیم و راديويی و 

تسلط به سیستم عامل های گوناگون را پشت سر بگذاريد.
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اين ها همة شغل های حوزۀ آی تی 
نبودند، شغل های ديگری هم در 

اين رشته وجود دارند، مثل:

 کارشناس پايگاه داده
  وب مستر

  طراح و تحلیلگر نرم افزار
  متخصص امنیت اطلاعات

  گرافیست
  انیماتور

....  

برنامه نويس
سیستم عامل ها و نرم افزارها رابط بین کاربر 
و سخت افزار هستند و نوشتن برنامة آن ها 
کار آسانی نیست. برای برنامه نويس شدن 
بايد چند زبان برنامه نويســی را ياد بگیريد. 
بیش از صد زبان برنامه نويسی وجود دارد 
که البتــه ياد گرفتن همــه آن ها ضروری 

نیست. 
تمام  برنامه نويس  يــك  می خواهیــد  اگر 
عیار شــويد، بايد در کنار ابتكار و خلاقیت، 
داراي تمرکز بالا و تفكر تحلیلی باشید و به 

رياضیات و حل مسئله هم علاقمند باشید.

طراح سايت
اينترنت پر از صفحات وب است. تمام اين 
صفحه ها  را طراحان وب به وجود آورده اند. 
پــس می بینید که اين شــاخه هم بســیار 

گسترده و کاربردی است.
طراح وب سايت وظیفه دارد ظاهر  سايت 
را  بر اســاس هدف ســايت و نظر سفارش 
دهنده، طراحی کند. بخش داخلی ســايت  
را هم برنامــه نويس کامل مي کند. طراحی 
ظاهر سايت با نرم افزارهايی مثل فتوشاب 
انجام می شود. بعد همان طرح با زبان های 
برنامه نويسی مثل HTML و CSS پیاده 
سازی می شود. در نهايت، کد نويسی سايت 
با زبان های برنامه نويسی مخصوص وب مثل 

PHP و ASP به پايان می رسد.
تنوع کاری يك طراح وب بسیار بالا ست. او 
هم با نرم افزارهای گرافیكی سر و کار دارد و 
هم با زبان های برنامه نويسی. برای موفقیت 
در اين کار که زمینه های شغلی فراوانی هم 

دارد، استعداد و پشتكار فراوانی لازم است.

مهندس سخت افزار
مهندســی سخت افزار شباهت زيادی به مهندسی الكترونیك دارد. در اين رشته 
می بايد اصول کار مدارهــاي الكترونیك قطعات رايانه را ياد بگیريد و در نهايت 
بتوانید آن ها را طراحی، مونتاژ، عیب يابی و تعمیر کنید. محل کار فارغ التحصیلان 

اين رشته مراکز تحقیقاتی، تولیدی يا تعمیرگاه هاست.
اگر در کنار کار با رايانه، به کارهای فنی و الكترونیك علاقمند هستید، اين گرايش 

را به شما پیشنهاد می کنیم.
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مليله كاري
 نويسنده: سپیده فتحی
 عکاس: علی خوش جام

 ابزار و وسايل مورد نیاز: 
 چسب چوب

 خلال دندان    قیچي
 نوار مخصوص ملیله کاغذی

     و ابزار پیچك 

بخوانيم

 مليله كاغذي
ايــن كتــاب فرصتــي را ايجــاد مــي كندتا 
خوانندگان آن دســت به كار شــوند و لذت 
پرداختــن به كار هنــري را لمس كنند و در 
مســيرانجام آن بــه توانايي ها و مهارت هاي 

جديد دست پيدا كنند.

 نويسنده: سپيده فتحي
ناشر:رايكا

تلفن:021-22003266

 نــوار را طــوری دور پیچك بپیچانیــد که دقیقاً 
روی هم پیچیده شــود برای اين کار بهتر است با 

انگشتانتان نوار را کنترل کنید.

وقتي وســط نوار کاملًا به دور پیچك پیچیده شد؛ 
دور آن را بین انگشــتان بچرخانید و فشار دهید 
تا نوار ملیله کاغذ حالت بگیرد و ســپس آن را از 

پیچك خارج کنید.

 پــس از رها کردن نوار از پیچــك، انتهای آن را 
چسب چوب بزنید.

 نوار را دو ســه دور، دور پیچك بپیچانید و فشار 
دهید تا نوار دور پیچك محكم شــود و از پیچك 

خارج نشود.

3

1

2

4

5
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دايره ای دو رنگ بسازيد و آن را مطابق شكل خم کنید.

 تصوير روی جلد مجله از نظر تنوع شكل و رنگ 
بندی گل های ملیله کاغذی کمك کننده است.

 وسط اين شكل را چسب چوب بزنید.

برای مرکز گل می توانید چندين رنگ نوار را به هم 
بچسبانید و قبل از جدا کردن آن از پیچك ؛ انتهای 

نوار را بچسبانید و سپس آن را خارج کنید.
 با چسباندن گلبرگ ها به يكديگر گل درست کنید.

با فشردن بخشی از دايرۀ ساخته شده شكل گلبرگ 
را درست کنید.

برای دو رنگ شدن گلبرگ ها، نوارها 
را در امتداد هم به يكديگر بچسبانید.

 گلبرگ ها را از کنار به يكديگر بچسبانید

زير دايره را چسب بزنید و روی گل بچسبانید.

 به خاطر داشته باشید قبل از چسباندن گل هايتان 
به روی زمینه، چندين بار آنها را چیدمان کنید تا 

به بهترين و زيباترين حالت برسید.

برای ساختن 
بعضی از گل ها 
می توانید از 
خلاقیت خود 
بهره مند شويد 
و با فرم دادن 
گلبرگ ها و 
چسباندن آن ها به 
يكديگر؛ گل های 
زيبايی بسازيد.

 ســر نوار ديگری را به اين شــكل بچسبانید و شكل 
را دورگیری کنید. در اينجا برای مشــخص شــدن 

دورگیری، نوار را  نارنجی رنگ انتخاب کرده ايم
 شما می توانید دورگیری را همرنگ انتخاب کنید.

دو طرف دايره را فشار 
برگ  شــكل  و  دهید 

بسازيد
از اين فرم چند عدد به 
رنگ سبز درست کنید 
و با چسباندن  آن هاکنار 

هم برگ ها را بسازيد.
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ني
ربا

ي ق
دعل

حم
 م

   n o j a v a n @ r o s h d m
a g

. i
r :

مـا 
ار 

نگ
ام 

پي 1 8 5 7
3 5 9

6 1 3 8
2 3 9
3 9 1

5 6 2
1 5 4 8

6 2 4
7 9 6 5

سودوكو

1  بايد اعداد از 1 تا 9 در هر يك از جدول های
              3 × 3 و همچنین در هر رديف و ستون قرار گیرند.

از آنجا که هر جدول ) رديف ها و ستون ها ( شامل 9 خانه هستند، 
اعداد نبايد تكراری باشند.

2  اگرقسمت هاي مشكی تا انتها خالی باشند، 
              درشكل چندمكعب به کار رفته است؟

3   به جای علامت سؤال کدام شكل قرار می گیرد؟
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6  در کیسه اي30 توپ رنگی داريم.
             اگر 25 عدد از توپ ها را به صورت 

اتفاقی برداريم، حداقل 3 توپ سفید، 5 توپ آبی و 
حداقل 7  توپ مشكی  بیرون می آيد. 

حالا بگويید در کیسه از هر رنگ چندتا وجود دارد؟

  4
بدون برداشتن قلم و با کشیدن خطوط مستقیم اين قلب 
را پنج تكه کنید؛ به طوری که در هر تكه ، همة حروف  د 

و س ت ی باشند.  
  

به جای علامت سؤال چه عددی بگذاريم؟

3 5 9 1 4  :  8 1 4

5 6 7 2 0  :  1 1 9

3 4 4 3 5  :  7 1 2

5 5 5 1 1  :  1 0 7

6 3 9 1 2    :   ؟  ؟  ؟   

5

معما جواب معما را به 
دفتر مجله ارسال 

كنيد و  به قيد قرعه 
جايزه بگيريد.

   پيام نگار مـــا:
nojavan@roshdmag.ir
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سرسرۀ مارپيچ
آشنايي با ورزش اسكی 

عي
زار

ي 
هد

 م

اسکی اولین وسیله ای است که انسان های ساکن در بخش شمالی کرۀ زمین برای رفت و آمد در زمین های 
پر از برف از آن استفاده کردند. قديمی ترين اسکی جهان متعلق به 4500 سال قبل است که در کشور سوئد 
پیدا شده است. در زمان های قديم، مردم در سرزمین های سرد، از استخوا ن های حیوانات برای ساختن 
اسکي استفاده می کردند. آن ها استخوان را می تراشیدند و آن را به پا می بستند. افزايش سطح تماس 
با زمین سبب می شد آن ها راحت تر روی برف حرکت کنند و در برف فرو نروند. اولین مسابقات 

اسکی حدود 150 سال پیش برگزار شد.

 دروازه های باز و بسته
 سراسر مسیر پر از پرچم هايی است که اسکی باز بايد از بین 
آن ها عبور کند. دروازه ای که در آن چند پرچم کنار هم چیده 
شده باشند،» دروازۀ باز« نامیده می شود. در » دروازۀ بسته« هر 
پرچم جلوی پرچم ديگر قرار دارد. دروازه های باز مسیری را 
که اسکی باز بايد طی کند به او نشان می دهند. اما دروازه های 
بسته ورزشکار را  وا مي دارند که پیچ بزند و مسیر طبیعی 

حرکت را دنبال کند. 

 كفش
از پلاستيك های ســفت ساخته می شود 
كه محكم به پا می چسبند و پا را به چوب 
اســكی وصل می كنند. هر كفش اسكی 

شامل بخش های زير است:
-  گيره: كفش را در قسمت ساق و نوك 

پا محكم می كند.
- پاشنه: كفش را به چوب اسكی محكم 

می كند.
- لاية نرم: اين لايه داخل كفش است. 
بخش هــای پايينی پا داخــل لايه ای نرم 

قرار می گيرد.

 مسابقه
در شروع مسابقه اسکی باز، از دروازه ای می گذرد که به لوازم 
الکترونیکی مجهز است. به اين ترتیب، زمان سنج مسابقه به 
کار می افتد. در اين لحظه، دو بوق به صدا در می آيند و مسابقه 
شروع می شود. مسابقات از محلی شروع می شود که ارتفاع آن 

بالاتر از ساير بخش های مسابقه است. 

  انواع مسابقات
کوتاه ترين  اسلالوم  يا  کوچك  مارپیچ  اسکی 

مسیر را نسبت به انواع ديگر اسکي دارد. 
دروازه های آن تنگ تر و پیچ های آن 

هر  رشته هاست.  ديگر  از  بسته تر 
شرکت کننده دو مسیر متفاوت را 
در يك روز می پیمايد و کسی که 
مجموع زمانش کم تر از ديگران 
مارپیچ  در  می شود.  برنده  باشد، 

هم  از  دروازه ها  فاصلة  کوچك 
حدود 15 تا 18 متر است.

اسکی 
مارپیچ بزرگ

 يکی از رشته های ورزشی اسکی آلپاين است. 

طول مسیر اين رشته از مارپیچ کوچك بیشتر 

است و دروازه های آن نیز پهن تر و پیچ های 

آن بازترند. در مارپیچ بزرگ فاصلة بین 

دروازه ها حدود 35 متر است.



می شود، محكم می شود.كلاه با تسمه ای كه زير چانه بسته وارد شده به سر او را تحمل كند. رفتن تعادل اسكی باز، ضربه هاي كــه بتوانــد در صورت از دســت بيرونی كلاه طوری ساخته می شود ســر و گوش را مي پوشاند. بخش  كلاه 

 عينك 
شــامل شيشــه ای رنگی 
اســت كه  از شــدت نور 
مي كاهــد و چشــم را از 
انعكاس نور روی برف ها 

محافظت می كند. 

 چوب اسكی
جلو و عقب اين چوب پهن هســتند 

تا تعادل ورزشكار بهتر برقرار شود 

و ســرعت اســكی باز كاهش پيدا 

نكنــد. نوك آن كوتاه و گرد اســت 

تا هوا بهتر شــكافته شود. لبة گرد 

انتهای چوب اســكی سبب می شود 

روی ســطح های ناهمــوار راحــت تر 

اســكی شــود. درازای اين چوب در 

بخــش فرود از تپــه حداقل 2/10  

متــر، در مارپيــچ بــزرگ و مارپيــچ 

كوچك 1/85 متر است.

 لباس
ايــن لباس هــا تنگ و چســبان هســتند 

و در ســاق و شــانه لاية محافظ دارند تا 

اصطكاك هوا كم شود و سرعت افزايش 

يابد. شمارۀ هر شــركت كننده نيز بايد 
در جلوی لباس نوشته شود.

 باتون 
هر اســكی باز دو چوب در دست دارد تا تعادل خود را از دست ندهد و در حركت 
بدن از سمتی به سمت ديگر راحت باشد. طول باتون بايد طوری باشد كه به بالای 

آرنج اسكي باز برسد. جنس آن از آلومينيوم است. باتون چند قسمت دارد:
- تسمه: دست از پايين وارد آن می شود و دستة باتون راحت تر مهار می شود.

- سبد: يك سبد پلاستيكی مانع از نفوذ باتون در برف می شود.

 وسايل اسكی 
 دستكش 

دست را گرم می كند و نبايد از آرنج بالاتر بيايد. 

مسابقه است.زمان ممکن مسیر را طی کند، برندۀ آن ها عبور کند. اسکی بازی که در کمترين رنگی وجود دارند که ورزشکار حتماً بايد از بین پايین حرکت کند. در سراسر مسیر دروازه هايی باز بايد مسیری را از ارتفاع بالا شروع و به مسابقاتی هستند که در آن ها اسکی رقابت های »اسکی آلپاين« 

     چه بخوريم؟

وقتی ورزش می کنیم، فعالیت بدن سبب می شود 
مقداری کالری مصرف شود. مقدار کالری مصرف 
شده بستگی به اين دارد که چقدر فعالیت کرده 
باشیم. با توجه به توانايی بدن و میزان اسید لاکتیك 
ترشح شده به هنگام ورزش، ممکن است در پايان 
کار احساس خستگی، تشنگی و حتی گرسنگی کنیم. 

پس، حمله به سمت مواد خوردنی!
اما نه. هر چیزی را نمی توان بعد از ورزش خورد.  
بیايیدببینیم بهتر است چه موادی را بعد از ورزش 

بخوريم.
   بــخــوريــم:

شیر: به عضله سازی و از دست دادن چربی های بدن 
کمك می کند.

سايرمايعات: بهتر است مايعاتی بنوشیم که علاوه 
بر آب، شامل کربوهیدرات و موادی چون سديم و 
پتاسیم باشند؛ مثل آب پرتقال. میوه هايی مثل موز 
هم پتاسیم دارند و می  توان حین و بعد ورزش آن 

را خورد.
عضلات  سوخت  کربوهیدرات ها  کربوهیدرات: 
مقدار  وقتی ورزش می کنیم،  و  فراهم می کنند  را 
زيادی کربو هیدرات مي سوزد. به همین خاطر، اگر 
از دست رفته  اين مواد  بدنتان زودتر  می خواهید 
را جذب کند، حداکثر يك ساعت پس از ورزش 
فرصت داريد که کربوهیدرات های مصرفی بدنتان 

را جبران کنید.
پروتئین: پروتئین ها عضلات را ترمیم مي کنند. به 
همین خاطر، علاوه بر کربو هیدرات، بايد از پروتئین 
هم بهره برد. موادی مثل کرۀ بادام زمینی، سیب 
زمینی پخته) نه به صورت سرخ کرده و چیپس(، 

نان و غلات، هم کربوهیدرات دارند و هم پروتئین.
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در بخش »مواد تبلیغی و مسابقة بین المللی _________دورۀ هفتم_________تازه واردجايزه ای 
کودکان و نوجوانان«، ابوالفضل جلیلی جايزۀ 

بهترين کارگردان برای فیلم »گال« و 
را دريافت کردند. جايزۀ پروانه زرين بهترين فیلم بلند کامبوزيا پرتويی برای فیلم »ماهی« 

اين آغاز كار 
______________است

12 تا 22 بهمن سال 1361
______________ اولین دورۀ جشنواره بین المللی فیلم فجر
 اين جشنواره بخشی با عنوان »سینمای 
کودك و نوجوان« داشت که 10 اثر در 

آن به نمايش در آمدند. 

_____________ساز مخالف
_____________دورۀ چهاردهم، سال 74

جايزۀ بهترين فیلم به »پدر« ساختة 
مجید مجیدی رسید. داستان اين فیلم در 
مورد پسری است که پس از فوت پدرش 
در شهر ديگری مشغول به کار می شود، 

ولی مادرش با مردی ديگر ازدواج 
می کند و اين اتفاق کینه در دل 

پسر ايجاد می کند. 

نوجوان های 
_________مستقل
_________دورۀ هشتم 

 بخش کودکان و نوجوانان و فیلم 
های کوتاه و مستند از جشنواره 

جدا و به جشنواره ای 
مستقل تبديل شد.

يك 
اتفاق 

هيجان انگيز
_________

دورۀ هفتم

_________

ر کودکان و نوجوانان به 
آثا

صورت هم زمان دوبله 

شدند.

نوجوان ها در جشنوارۀ فجر؟ بله ديگر! خودتان كه می گوييد: 
تمام  از  سر  می تواند  كه  كسی  يعنی  نوجوان  نوجوان! 
موقعيت های خوب و باحال در بياورد. نوجوان يعنی زبل، فرز، 
زرنگ. پس بعيد نيست از جشنوارۀ فجر هم سر در بياورد. 
تا  جشنواره  اين  برگزاری  تاريخچة  در  بزنيم  گشتی  حالا 

ببينيم نوجوان ها در اين سال ها چه گل هايی كاشته اند. 

اين 
افتخارات باشكوه
_____________

دورۀ دهم، سال 70
_____________

سیمرغ بلورين بهترين فیلم جشنواره به »نیاز« رسید 

که کارگردان آن علیرضا داود نژاد بود و داستان آن 

پیرامون شخصیت نوجوانی به نام علی می گذشت که پس 

از مرگ پدر، نان آور خانه مي شود.

ديپلم افتخار بهترين فیلم نامه، فیلم منتخب داوران 

خردسال در هفتمین جشنوارۀ بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان، دريافت پروانة طلايی بهترين 

کارگرداني، دريافت جايزۀ جشنوارۀ بین المللی فیلم 

سه قاره در »نانت« و جشنوارۀ فیلم رشد از 

افتخارات درخشان اين فیلم است. 

 نازنین مشايخ
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در جـشنوارۀ 
بيـن الـمللي



دورۀ چهاردهم، سال 64_____________و باز هم بهاربهار 
مهدی اسدی به خاطر بازی در فیلم _____________

»بهار« جايزۀ بهترين بازيگر خردسال 
را دريافت کرد. فیلم بهار، علاوه بر 
نويسندۀ خود، کرد.ابوالفضل جلیلی کارگردان و اين، جايزۀ بهترين فیلم را نصیب 

 

به دنبال ستاره ها
_____________

دورۀ بیست و سوم، سال 83
_____________
»خیلی دور، خیلی نزديك« ساختة 

سیدرضامیرکريمی جايزۀ بهترين فیلم را به دست 

آورد. علاوه بر اين، اين فیلم برندۀ سیمرغ بلورين بهترين 

فیلم برداری، موسیقی متن، چهره پردازی و جلوه های ويژه 

هم شد. اين فیلم روايتگر زندگی پسر نوجوانی است که 

تومور مغزی دارد و پدرش که جراح سرشناس مغز و 

اعصاب است، در شب تولد فرزندش از اين موضوع 

باخبر می شود. پسر ستاره شناس به يك سفر 

علمی در کوير رفته است. پدر دنبال او به راه 

می افتد و ماجراها اتفاق می افتند. 

كودك و نوجوانموسيقی 
دورۀ سی ام، موسیقی فجر_____________

_____________
در بخش کودك و نوجوان، گروه موسیقی »پارس« به 

سرپرستی ناصر نظر، گروه »ارف« به سرپرستی مسعود 

نظر و »آموزشگاه موسیقی ودا« به سرپرستی سودابه سالم 

هنرنمايی کردند.

ناصر نظر، سرپرست گروه پارس، اولین ارکستر سمفونیك 

نوجوان را پايه گذاری کرده است. مسعود نظر، سرپرست 

گروه ارف، گروه کُر کودك و نوجوان راديو وتلويزيون را 

تأسیس و سرپرستی کرده و سودابه سالم، سرپرست 

آموزشگاه ودا، آموزش موسیقی به کودکان را، 

بر اساس عناصر موسیقی بومی ، پايه گذاري 
کرده است.

پويانمايی 
وارد می شود
_________
دورۀ بیست و هشتم 
_________

مسابقة »آثار پويانمايی« به 

بخش های جشنواره

 اضافه شد.

بچه های بامعرفت
_____________

دورۀ پانزدهم
_____________

يك بار ديگر مجید مجیدی! او اين بار برای فیلم 

»بچه های آسمان« جايزۀ بهترين فیلم را به دست 

آورد. اين فیلم به عنوان يكی از پنج نامزد نهايی 

جايزۀ بهترين فیلم »اسكار« برگزيده شد. داستان 

فیلم در مورد خواهر و برادری است که به دلیل 

مشكلات مالی، مشترکاً از يك جفت کفش استفاده 

می کنند. 

بچه های آسمان، علاوه بر جايزۀ بهترين 

فیلم، جايزه بهترين کارگردانی، 

فیلم نامه و تدوين را هم 
دريافت کرد. 

اين 
فيلم های 
نوجوانانه

بچه های آسمان، دختری با کفش های 
کتانی، به رنگ خدا، مربای شیرين، مهمان 
مامان، آواز گنجشك ها، علی و دنی، من 
ترانه 15 سال دارم و سوپراستار از جمله 
فیلم هايی بودند که حوادث آن ها حول 
محورمسائل نوجوان ها بود و يا يك 
شخصیت مؤثر نوجوان در آن ها 

ايفای نقش می کرد.
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  ملیحه ظريف شاهسوند

 غول هاي حبابي
حباب لاية نازكي از مخلوط آب و صابون است. افزودن صابون به آب سبب تشكيل حباب مي شود. براي اينكه با دميدن 
و صابون كه داخل حلقة  مولكول هاي آب  تا  هوا غشاي صابوني منبسط مي شود و كشش سطحي موجب مي گردد 

پلاستيكي قرار دارد، به هم نزديك تر شود و حباب شكل بگيرد.

اگر مي خواهيد حباب بزرگي نكته
بسازيد، بهتر است حداقل يك شب 

محلول خود را بگذاريد بماند تا مايع 
غليظ و چسبندة گلسيرين با مواد 

ديگر به خوبي تركيب شود. 

انفجار بزرگ
داخل بشقاب مقداري شیر بريزيد. يك قطره رنگ غذا وسط بشقاب 
آن  نوك  و  برداريد  تمیز  پاك کن  گوش  يك  بچكانید.  شیر  روي  و 
گوش  ديگر  سر  حالا  نمي افتد.  اتفاقي  هیچ  دهید.  تماس  شیر  با  را 
پاك کن را به مايع صابون آغشته کنید. دوباره آزمايش را تكرار کنید. 
رنگ به حرکت در مي آيد. چرا؟ مايع صابون کشش مولكولي شیر را 
کاهش مي دهد و چربي هاي شیر را در خود حل مي کند. سپس حرکت 
مولكول هاي چربي، رنگ را مانند توفان پیچاني به حرکت در مي آورد.
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به اين لوازم احتياج داريد: غول هاي حبابي
1.يك فنجان مواد شوينده

2. يك سطل آب گرم
3. سه قاشق چاي خوري گلسيرين و شكر

4. فويل پلاستيكي
5. يك ميلة سيمي نازك به طول دو متر

راه رفتن روي آب
يكي از حشرات مشهوري که روي آب راه مي رود، ساس آبي است. پاهاي اين 
حشره هزاران موي ظريف دارد که بلندي شان چند صد هزارم میلي متر است و 
روي آب پهن مي شوند. اين موها وزن حشره را به طور يكدست در آب پخش 

مي کنند .کشش مولكولي سطح آب هم به اين کار کمك مي کند.

مايع شوينده را با آب گرم مخلوط کنید. گلسیرين و شكر را 
هم به آن اضافه کنید و هم بزنید. با فويل پلاستیك مخلوطتان 
را بپوشانید و براي مدت دو ساعت به آن دست نزنید. براي 
درست کردن حلقة حباب ساز انتهاي میلة سیمي را خم کنید. 
مي توانید آن را به شكل مثلث يا مستطیل خم کنید. سر  میلة 
سیمي را هم به شكل يك دسته فرم دهید. حالا حلقه تان را 
داخل مخلوط کنید و آن را بیرون آوريد و آهسته در هوا به 

حالت سريدن بكشید تا حباب هاي بزرگي بسازيد.
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هم پاتوقی های عزيز
همچنان به پاتوق خودتان خوش آمديد. سلام

ادبی  پاتوق، نوشته های  اين  اين می کند. پس همچنان به اين حضور و همراهی دلگرم و امیدواريم مثبت به ما و البته خود شما که مخاطب اصلی پاتوق هستید، منتقل شما از هر شهر و شهرستان و روستايی، کلی ذوق و روحیه و انرژی با گذشت چهار شماره از شكل گیري  پاتوق  توی  پسرها  آقا  اينكه:  آن  و  کوچك   نكتة  يك  در فقط  ماجرا  اين  امیدوارم  که  قبل ظاهر شدند  از  کارتر  نوروزی و عزيز و هم خانم های محترم توی پاتوق داشته باشیم. به همین امید شمارۀ اسفندماه جبران شود و در شمارۀ بعدی، هم از آثار آقايان شماره کم  برای تعطیلات  به ويژه  باشه  پربار  پاتوق بعديمان  دورهمی های اول بهار... که 

داستان هم پاتوقی عزيز

لبوی داغ در يك روز  بندرعباس، داستانك »طعم  از  بامری  آيمین خانم 
سرد  روز  يك  داستان  کلیت  که  کرده اند  ارسال  پاتوق  برای  را  برفی« 
در  مي کند.  توصیف  را  فروش  دست  پیرمردی  از  لبو  خريد  و  زمستانی 
خسته ای  پیرمرد  که  لبوها  »فروشندۀ  است:  آمده  داستان  اين  از  بخشی 
بود، يكی از ظرف های لبو را به من داد. دست هايم به خاطر داغی لبو به 
سرعت عرق کرد. ظرف پلاستیكی را محكم تر گرفتم. سرما ديگر بر گرمای 
دست هايم غالب نبود. رنگ سرخ لبو توی ظرف سفید ريخته بود و نمای 
نزديك کردم،  به دهانم  را  لبو  قور شكمم،  قارو  با شنیدن  خاصی داشت. 
گرمايش کل صورتم را گرفت. برف هايی که روی لبو فرو می آمدند، زود 
آب می شدند و رنگ پررنگ قرمز می گرفتند. تا به حال مزۀ لبو را زير برف 
نچشیده بودم، ولی حیف که دهانم را می سوزاند و چه عالی که وجودم را 

گرم می کرد!«
خانم بامری، وقتي داستان كوتاه شما را كه برگرفته از يكی از موضوعات 
كتاب انشای سال هشتم بود خواندم و با آثار ادبی دانش آموزانم در 
همين موضوع مقايسه كردم، بسيار لذت بردم در سراسر ايران، چنين 
بيان جزئيات و توصيف حالات می پردازد،  به  ادبی ارزشمندی كه  آثار 
بندری  و  زيبا  شهر  در  شما  خواندم  وقتی  مخصوصاً  می شوند،  نوشته 
به حال در شهر خود  تا  و  زندگي مي كنيد  ايران  بندرعباس در جنوب 
برف را نديده ايد، يعنی اين توصيف شما يا ناشی از تجربه تان از بارش 
برف در شهري ديگر و يا تنها برخاسته از تصورات شخصی تان از بارش 

برف زمستانی بوده است كه نشان از ذهن خلاق و توانمند شما دارد.

  عليرضا شيخ الاسلامي

شماره پيامك: 

3000899596 
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داستان هم پاتوقی عزيز
نسیم خانم متن ادبی زيبايی برای ما ارسال کرده اند:

»تصوير محوی از برف بیرون پیداست. آرام قدمی برمی دارد. رو به روی 
شیشه می ايستد.

گرۀ لطیف ابروهايش را قدری تكان می دهد تا باز شوند.
نفسش را با صدا بیرون می دهد. انگشتش را روی شیشه می گذارد. حرکتی 
نمی کند. سكوت پر شور خانه با طنین پیانوی نفس های نامنظمش سنگین تر 

می شود...
انگشتش آرام روی شیشه می لغزد.......

می رود و می رود و باز هم می رود تا در پهنة تنهايی اش محو شود.
ردی روی شیشه ظاهر می شود. آرام فاصله می گیرد.

دو چشم درشت، با لبخندی شكسته، روی شیشة سرد نقش بسته اند.«
ما  برای  هم  را  شهرتان  نام  و  تحصيلی  پاية  خانوادگی،  نام  كاش  ای 
ابتدا می خواستم به خاطر نقص اطلاعات، متن شما را  می نوشتيد. من 
انتخاب نكنم، اما آن قدر متن شما كوتاه، دارای حس و به ويژه متناسب 
با فصل سرما بود كه آن را در پاتوق اين شماره چاپ كرديم. باز هم 
تأكيد می كنم لطفاً برای آشنايی بيشتر اهالی پاتوق اطلاعات خود را به 
شيشة  روی  نوشتن  تجربة  بفرستيد.  نوشته هايتان  همراه  كامل  طور 
مخصوصاً  و  است  بوده  ما  همة  مشترك  و  شيرين  تجربة  گرفته  بخار 
اگر خلاقيتی برای كشيدن تصوير به كار گرفته باشيم. اين موضوع در 
نوشته نسيم خانم به خوبی توصيف شده است. كوتاهی اثر، در عين 

كامل بودن آن، ديگر ويژگی مثبت آن است.

برای نقد و نظر. 
فقط لطفاً حتماً نام 

شهر و پايةتحصیلی 
خودتان را هم برای 

ما بنويسید.

 پيام نگار مـــــا:

nojavan@roshdmag.ir

نظرات و مطالب شما هم 
به دست ما رسیدند:

آيمان دهقانی، پاية هشتم از تبريز
مريم نبوی، پاية هفتم از بابل

سیما پورمهدی، پاية هشتم از تبريز
سارا ملاخانی، پاية نهم از بندرترکمن

عزيز  معلمان  از  كه  محمدپرست  الله  حبيب  آقای 
است  سال   10 »مدت  نوشته اند:  ما  برای  هستند، 
فرزندنم را به خواندن داستان های كودك و نوجوان، 
به خصوص در مجلات و سايت شما تشويق می كنم. 
هستم،  خدمتم  سال  سی امين  در  حقير  كه  اكنون 
فرزندان نوجوانم داستان های كوتاهی نوشته اند و 
بعد از مطالعة آن ها متوجه شدم داستان های هدف 
بودن  مقدور  درصورت  دارم  تقاضا  هستند.  داری 

چاپ، آن ها را برايتان ارسال كنم.«
خوش حاليم  بسيار  همه  از  اول  محمدپرست،  جناب 
كه  دارند،  حضور  پاتوق  توی  نوجوان ها  فقط  نه  كه 
پاتوق  هم  نيز  گرامی  معلمان  شما  مثل  عزيزانی 
رشد  مجلة  و  پاتوق  قطعاً  اينكه  ديگر  شده ايد.  ما 
تمام  ادبی  آثار  و  داستان ها  از  باز  روی  با  نوجوان 

دانش آموزان متوسطة اول استقبال می كند.
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   بازنويسي: مريم فردی 
   تصويرگر: مسعود قره باغی 

ماجراي يك عکس
تصمیم گرفته بودم هر طور شده است 
شب را در دهكدۀ نوفل لوشاتو بمانم. 
برگردم.  پاريس  به  نمی خواستم  ديگر 
تا آنجا 40 کیلومتر راه بود و هر روز 
اين همه رفت و آمد وقتم را می گرفت. 
خبري ام  سوژه های  هم  وقت ها  خیلی 
که  وسايلی  تنها  می دادم.  از دست  را 
بود.  دوربین  و  کلاه  و  کاپشن  داشتم، 
نمی دانستم چطور می خواستم آن شب 
سرد را تنها با همین ها به صبح برسانم. 

نمی دانستم، ولی بايد می ماندم.

پنجرۀ اتاق امام را می شناختم؛ پنجره ای 
که  پرده ای  با  خیابان،  به  رو  کوچك 
همیشه آويخته بود. شب که شد، رفتم 
آن طرف خیابان درست روبه روی آن 
دادم.  تكیه  نرده های چوبی  به  پنجره 
در اين چند روز، کسی من را به عنوان 
جدی  اطلاعات  روزنامة  خبرنگار 
می ايستادم،  اينجا  اگر  بود.  نگرفته 
به صبح  را  اين شب  اگر می توانستم 

برسانم، شايد کسی مرا می ديد.
نفس های آخر  ايران  پهلوی در   رژيم 

دنیا  مردم  همة  را  اين  می کشید.  را 
بودند. حالا مهم ترين خبرهای  فهمیده 
روستای  اين  در  که  بود  اتفاقاتی  دنیا 
کوچك می افتاد. امام چه می کرد؟ امام 
می خواست؟  چه  امام  می گفت؟  چه 
می شد.  خبرنگار  از  پر  دهكده  روز  هر 
عكس  و  می آمدند  دنیا  جای  همه  از 
ولی هیچ کدام  تهیه می کردند.  و خبر 
جايی برای ماندن نداشتند و در زمان 
رفت و آمد بین پاريس و نوفل لوشاتو 
سوژه های زيادی را از دست می دادند. 
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من می خواستم همین جا بمانم. 
هوا  می گذشت.  هوا  تاريكی  از  ساعتی  چند 
چراغ های  نور  در  بود.  شب  هر  از  سردتر 
اطراف، دانه های ريز و تند برف را می توانستم 
ببینم. چراغ های خانة امام يكی يكی خاموش 
می شدند و من در تنهايی و تاريكی و سرما 
فرو می رفتم. نمی دانم چقدر گذشت که برف 
لباس هايم را سفید کرد. ديگر توان ايستادن 
نداشتم ولی هنوز چشم دوخته بودم به آن 
پنجرۀ کوچك. در آن تاريكی احساس کردم 
پردۀ پنجره برای لحظه ای کنار رفت و من نور 
افتاد. دوباره  ضعیفی را ديدم و دوباره پرده 

پاسخ سـرگرمی
 1

9 2 1 3 6 8 4 5 7

4 3 8 2 5 7 9 1 6

6 5 7 1 4 9 3 8 2

1 4 2 5 7 6 8 3 9

8 7 3 4 9 2 1 6 5

5 6 9 8 1 3 2 7 4

2 1 5 7 3 4 6 9 8

3 8 6 9 2 5 7 4 1

7 9 4 6 8 1 5 2 3

  2 پاسخ: 70.

3 پاسخ:  5
 4

5  پاسخ  :  912 . جمع دو رقم اول در کنار 
جمع سه رقم آخر. 9=3+6 و 12=1+2+9

پاسخ معما ها : 
1. بر اساس آنچه رستم گفت ، در برابر هر 
در  سرباز  شش  و  افسر  سه  خدمتکار ،  يك 
مهمانی بودند. اين ها يك دسته ده نفری را  
تشکیل می دهند. صد و هشتاد تقسیم بر ده 
می شود هجده، پس هجده خدمتکار و پنجاه 
و چهار افسر و صد و هشت سرباز در مهمانی 

بوده اند.
سکه  پنج  افسر  هر  و  سرباز  هر  به  ابتدا   .2
می دهیم که می شود ده سکه. پنجاه و شش 
را بر ده تقسیم می کنیم، خارج قسمت پنج و 
باقی مانده شش است. اين شش سکة اضافی 
متعلق به شش افسر است! پس چهار  سرباز 

و شش افسر بوده اند.
است  نیافته  چیزی  سرباز  ششمین  چون   .3
پس پنجمین سرباز دو سکه ديده است )که 
سکه  يك  با  و  بوده  سکه  يك  آن ها  نصف 
اضافی سکه ها تمام شده است!( و چهارمی 
شش سکه ديده است )نصف به اضافة يك 
آن ها می شود چهار سکه و دو سکه می ماند( و 
سومی چهارده سکه و دومی سی سکه و اولی 

شصت و دو سکه ديده است.

من ماندم و آن تاريكی و آن برف  بی رحم.
از لابه لای تاريكی کسی را بالای سرم حس 
ديده  قبلًا  را  او  بود.  خانم«  »طاهره  کردم. 
بودم. می توانست عربی و انگلیسی صحبت 
کند و در آنجا کارهای خانة امام توسط او 
اداره می شد. برايم پتو آورده بود. بلند شدم 
و پتوها را به خودم پیچیدم. بعد مرا پیش 
يكی از دوستان امام برد تا جای خوابی به 

من بدهد.
حالا  بمانم.  دهكده  در  بودم  شده  موفق 
را  اول  دست  خبرهای  روز  هر  می توانستم 

برای روزنامه ام بفرستم. 

وقتی از انتهای افق اولین شعاع روشن خورشید از پنجرۀ هواپیما به داخل تابید، وارد ايران 
شديم. می دانستم امام از ساعتی قبل برای نماز صبح بیدار شده بود. ما اجازه نداشتیم به طبقة 
دوم برويم، ولی شنیده بوديم که او برخلاف همه ما تمام شب را خوابیده بود. ما که نتوانسته 
بوديم بخوابیم. مخصوصاَ خبرنگارهای خارجی که خیلی اضطراب داشتند! شايد حق داشتند. 
هر لحظه ممكن بود اين هواپیما مورد هدف موشك قرار بگیرد! خیلی ها در دنیا آرزوی اين 
کار را داشتند. آخر اين هواپیما و مسافر او آرزوهای خیلی ها را به باد می داد. دست های 
متجاوز زيادی را از خاك سرزمینم کوتاه می کرد؛ همان خاکی که حالا زير پای ما بود و از 
روی کوه ها و دره ها و مزرعه های رنگ به رنگش به آغوش مردمش می رفتیم. به تهران، به 

فرودگاه مهرآباد.
به آسمان تهران رسیديم. در اين فاصله توانستم برای چند دقیقه اجازه بگیرم و به طبقة دوم 
بروم. توانستم او را ببینم و از مردی که بعد از پانزده سال تبعید، داشت از پنجرۀ هواپیما 
وطنش را تماشا می کرد، عكس بگیرم. يك عكس از مردی که به سوی سرنوشت نامعلومش 

پرواز می کرد و همة آرامش دنیا در صورتش بود. 
هواپیما که نشست، من به سرعت اجازه گرفتم و پیاده شدم. بايد عكس ها و يادداشت هايم 
را زودتر به دفتر روزنامه می رساندم. بايد زودتر به همة دنیا اعلام می کردم که »امام آمد«!

** بر اساس خاطره ای از كارگردان سينمای ايران، رسول صدرعاملی
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  ندا عظیمي

ميگو 1 كيلو
آبليمو يك قاشق سوپ خوری
ماست دو قاشق سوپ خوری

پياز يك عدد 
تخم مرغ يك عدد

زعفران نصف قاشق 
چای خوری

نمك به مقدار لازم
بكينگ پودر يك قاشق 

چای خوری
فلفل به مقدار لازم

ليوان 2__3  آرد

طرز 
تهيه

ميگو را تميز می كنيم،  پوست آن را مي كنيم  و می شوييم.  سپس آن را در آب پياز كه قبلاً پيازش را 
رنده كرده و آب آن را جدا كرده ايم ، می ريزيم. مقداری آب ليمو و فلفل سياه به آن مي افزاييم. مواد را 

مخلوط می كنيم. در ظرف را مي بنديم  و  حدود يك ساعت در  يخچال قرار می دهيم . 
- در اين فرصت، سس مخصوص ميگو پفكی را با مخلوط كردن آرد،  تخم مرغ، زعفران ، ماست،بكينگ پودر 
و نمك تهيه می كنيم. سس نبايد زياد سفت يا شل باشد. اگر سفت شد، مقداری ماست و اگر شل شد 

مقداری آرد به آن  مي فزاييم. 
بعد از حدود يك ساعت، ميگوها را از آب پياز خارج مي كنيم و داخل مايع  سس مي ريزيم و  مخلوط  

مي كنيم. بعد در ظرف را مي گذاريم و مواد را نيم ساعت درون يخچال قرار می دهيم .
 داخل يك ظرف كوچك نچسب روغن  مي ريزيم و می گذاريم داغ شود. ظرف بايد كوچك باشد تا روغن 
روی ميگو ها را بگيرد.  پس از اينكه روغن كاملاً داغ شد، حرارت را كم مي كنيم و ميگوها را يكی يكی 
داخل روغن می ريزيم . وقتی يك طرف آن طلايی شد، ميگو را بر می گردانيم تا طرف ديگر آن نيز طلايی 

شود . دقت كنيد حرارت به اندازه اي باشد كه روغن نسوزد .

 درست بخوريم.
 كم بخوريم، هميشه بخوريم.

ميگو پفكی
مناسب است .تهيه برای چهار نفر مواد اوليه و دستور كنيد كه مقدار توجه  ميل كنيد . شام يابه عنوان پيش غذا در وعده هاي نهار و پفكی را می توانيد ميگوي 

ميگوی سوخاری ميزان 

كالری دريافتی را افزايش می دهد، 

در حالی كه می توان با بخارپز كردن اين 

منبع پروتئينی و افزودن چاشنی  مانند آب 

ليموترش تازه به آن، يك وعدۀ غذايی كم كالری 

و در عين حال مغذی  داشت. البته كباب كردن و 

بخارپز كردن ميگو با سبزی های خام يا بخارپز 

می تواند وعدۀ غذايی ارزشمندی باشد.

مواد 
لازم
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